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شماره پنجم ارذهءهشت ؛ ۱۳۱ سال دوم 


سا رازن ار یا ی ی ار ۱ 


4 چند سخلی از دفتر )ور 


مت ٩‏ سید 


قه( فبرد با گزند شعر از 
2 


بتاز کی دانسته ایم که دسته‌ای ازحوانان بویوه ازشا گردان 


دپیرستانهه «بران شرد که ایخی .یرای موه.با کته قهر! ی یا 
نماد . ما چنین نی را همسثها تیار داشنیم درحا که مران 
بیادپ انجمنها کت وشرم‌را کناد نها ده بیر انه سر دم آزعذق 
حوانان بز ند این جواناث اس ت که آسوده نه نغسته‌برای کندن زر سشه 
این بی ادببها بکوشش بر‌خیز ند . 

آن ببران‌سیاهدل که یکعمی بااين ستی‌ها بسرداده و آن را 
هنری از به رخو د پنداشته‌اند کنونهم دست ازنادانی تا دنز نادار 
خود سزای ايشان است له صد بی‌احترامیآذجوانان بنند۶. حیف 


ازنام خجسته«ایرآنی که بی‌ادبان بروی ود دارند حرف ! 


شماره نجم ۱ سس ۲۸۲ سال دوم 


۱۱۱۱/۱/۱ م۱۱۱۱ 
مابرآن حوانان آفرین می‌فرستیم وازخداوند فیروزی آ نان رام,خواهیم . 
شوه ۷ تست 

حنش ذبان فارسی همچنان بیذرفت دارد. گذشته از تکانی 

ّ 4 بهمگی ادارهها افتاده و در هر کحاکسانی در حجستجوی کلمه های 

قار سی می باشند گّه بای کلمه های عر بی بسک وب دروز ارت حلیله 

متتیع ۰ ۰ 0 4 ۲ سر ۵ 
جنگ انجمنی اژدانمندان همه سه‌بار بر با می‌شو د وا (..و ز ۹ 
بخش انوهی ازنامها و کلمه های آن وزارتخانه را ازارویایی دعری 
بادسی بر ک فانته ای که ازامسال بکار خو اهد رفت 
مسیید ‏ تست 
درس زبان پهلوی 

کار سو دمند دسکری که باموضوع زبان بی‌ار تداط نمی باشد 

آینکه بادتور وزارت حلیله معدارف درس ز بان بهلو ی قردا تفش اف 
عالی آغاز شده که در این یکی دو ماه اختبادی باشد و از سال 
آ دوجو فهرست شو دنتسه‌این درس آنخو اهد بود که نیش ز بان‌هر چه 
رشه‌دادتر دیرماءه‌تر و وینیادآن بر بابه استوارعلمی گز ار ده‌شود. حه 
زبان‌بهلوی‌ما درفارسی آمُروزیادت وه‌امیتو انیمسو داسیاد از آن بر دادیم ۱ 

۰ ‌ ۰ ۰ یر 

۱ ۰ جنش‌ژبان فاردسی 4 تبجه کوششهای ی او می باشد 
یگانه آسیپ ان همانا یمایثی نویدند گان وتد روی ایشان میاشد. 
جنانکه در این باره بارها در مان گفتس‌کو شاد و اش تا تن و از 
انق‌اسیت. آیدازیکبوی کاز را تا ککنباییة آدامی‌یشن برد وانسزی 
دیگ رکتابهای باستان دا که ازحملهٌ آنها کتابهای بهلو ست دردسترس 
هتشگ ان گزاشت . از انجهت ماآغاز. این درس را کامی دوز راه 


دشر ات کار زبان می‌شماديم ۱ «یمان» 


ی زا 
آخرین نگارش من دد این پاره 
۹ 


۱ سب زنان را بکارهای مر ذانه واداشی آنان را تیاه کردن است 


من از ارویایان نادانهای بیاد سراغ دارم وشان رستگاری 
در کار های آنان نمی یابم .ولی این کار ايشان که زنان را ببارلمان 
ی لتق دراداره ها عضویت می‌دهند نادانی حدا کانه است 
نادانیست که باناپا کدلی دست بهم داده . 

باید از آنان برسید : آ یا این کار پدود خود زنان است‌وبرای 
رعات حال ایشان کر ده می‌شود و بأمقصو د تغایت حال کدورمیاشد گ 

اگر اس : سود خود زان است درو غ| دکاری کفته‌اند 
ذیرا ذنی چون بارزدی عضویت ,ارامان افتاد اگزیر بایدبایضو 
و آنسوبدود ودست بدامن کون وناک ,بزند وین خودافرشگاهی 
برای او خواهد بود. چه بسا زنان که دامن خود را دراین راه 
آ لو ده و اهند نمود. 

ی زنان" آ برومند خودرا نسگپداهتند چه جاره می‌توان 
گرد بان زنان بوالهوس که بارزوی که افتاده و ها سرمایه 
کارشان ذیبایی رخدارشان خواهد بود " آیا ن‌اینست که چنین زنانی 
باز ربجه هوس این وآن می گردند :۱ 

واه عطو بت ارلمان و بلدیه همیشه موضو ع کشا کش ماش 


سم 
[ 


وچون. ذنان نیز باين کشا کی درآیند زیبابی د کثش ایشان کاد 


شمازه پنجم تن کت سال ددم 


وا یا ۱ ۲۲۵۵/1۳/۴ 00۱/۹۹۵/۸۱۱۷۸۱۲۱/۳//۸ 
وه ومردان را انمیدان بیرون خواهدراند . ولی‌خود ژنان 
هم شر أفت و !رورا فان ۳ لکدمال خو آهندنمود ۲ 

واگر توت رای رعات حال کشود است 4 زنان را 
ببارلمان می قر‌ستیم . وی : بدا کشوری که ازدست مردان کاری 
بی‌ثایه وذنان شخهداری آن برخو‌ند! : 

ن نمی خو آهم براده از روی سیفن بر دارم ول این حمله را 
می‌نگارم که حنن کاری از مر دم 5 کدل سز نمی ند و سك در این 
کار‌ها: بای هو ستازدی و کامحویی دزمان است . 

۴ ت ارو بائیان زنان دا باز بحه دوس می شمارند . 
بارها گفته ام و باردیگر میگویم : اروپاییان زنان دا بازیچه 
هوس می شمار اد وآنان را حز ون کامحویبی تمد و اتف ۲ مش 
که به در ده داری وبا کدمنی ایشان رشات نداده ازهرراهی آنان 
دا بهیزمها می کشانند . اینگه سالانه هزار ها رمان عاشقانه جات 
می کنند ‏ اینکه بدستباری سینماها وتیاترها بدختران درس‌عشق‌بازی 
بادمی دهند ارنکه رفص را هنری امی شمار ند انکه زنان را بعطوت 
بارامان و بتههه ایا اقا بت که فان زا ازخانه ها 

مرن بگشند وراه کامحو نی را بردی جودشان گفاده دار ند . 

و ای نات اور که ان وان بت 5 
همه گفتگو از زنان دارد و عارتهای سشرماله دریغ نمی ساژد ۷ 
زه اشنات که میذو اهد خر نقآزان .کیان آو بشتر باشند ۴ آن‌دکاندار 
که زن‌حوان ژیایی در دکان‌نگاه میدارد آبانه امنت که میخو اهد بازار 
خودرا آرمتر گرداند؛ آن شر کت فیلم ساز که زنان نیمه لخت را 


شماره نجم ات تا سال دوم 


ی ی ی سیر ی ی ۱ 
۳ -_ ست سم 
بنمایش میگز اره | بانه آست. که اژاین دراه سود ببشار طبع میداد 51 
آن‌ررزاامه نوس که ییابی گفتکو اززنان می‌دارد وداستانها از 
ی ژنان بامردان ( بدستاوین خردها گیری / ) می‌نسگارد آبانه 
چناست که از این داه مردان هوسران‌دا بضریداری روز نامه 
خود و امیداز د 
این ازیاستان مان بوفه که فی‌دان بر یی .جشن زیهای زنان 
زا ماه بازد گانی می‌ساختند ۰ چیزیکه هست ارو با راههای گونا گون 
شا ان بدید آورده ۲ 
۳ -- درخت را ازمیوه اش باید شناخت 
تردن دلیل برنادانی اروبا و اینکهر فتاد اشان باز نان ازروی‌خرد 
وبا کذلی‌یست حال‌خودآن ژنان می‌باشد . زیرا | گرژنان ارویارا پنج 
بخش کنيم يك بخش اوه دختران وزنان بدیختی اند که درکانها 
وکارخانها جان می کنند و يك لقمه نان‌ر! باصد خو تدل بدست‌می آودند. 
فان زنان جوانی اند که تا سی سالکی وچهل سالکی چشم 
بر اه شو هر وذناشوی می دوز ند دجون شوهر مدا نمی کنذ‌بدشتان 
عمءرشان هدر مت بخش بو که بسیار انبوة می باشد زنان‌تردامنی 
۳ | ۰ 1 
هد که بشت با با برو زده در بزمها وناترها و گردهگاهها بامر دان 
آمیزش و کامرانی میکنند . دسته دیگی دوسییان سیاه بخت می‌باشند 
4 تب 4 5 3 ۰ 
4 درهر گوشه‌فرادانی بدا می‌شو ند ومابه روسیاهی ارو باهستند ۱ 
تنها یکدسته از زنان ارویا را می‌توان گفت که زندگانی آ بردمند 
خاندانی دار ند . ۱ 


آیا ایتحال‌دلیل آن تست که رفتادغر ببان‌بازنان خود خردمندانه 


شماردنحم ۲۸ سه سال‌دد, 
وه ۰ 
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ست 1 امان همچون کودك هر حیزری تا کم روبه وش ند 
دار د می سید ند بی آنکه ایجام آن‌را ببایند ! 

زنان گلهای زندانند . آنان اذبرای ما آفریده شده اندوما 

از برای آفر ده شدایم ۰ ون تاید از زنان زگاهداری نمو د 1 

زان را له رها کردن ودرهای مها را برویآ نان باژ گردن تتیحه 

حزآن نخو اهد داد که در ارو باداده ۰ 

آیابهملیون ملیون ذنان بدیخت که اذییدا نکردن شوهرعمر 
اتلخکاهی می گزارند یابا پمیدان دسوایی می آورند جه‌باید گفت؟ 
اگر اینها نتیجه ادانیهای اروپایبان یست: پس نتیجه چیست # 

۵ - فریب هیاهوی اروپارا نباید خورد 

نادانی ارو اسان ۳ رها کنيم . شما ابو" در دان حه هی 
کویید که در ایران دم از بهتری حال زتان غرب می‌زشد و بگانه 
آرزوی ایشان‌همینست که زنان شرق هم بایه آنها برسند ؛ . همین 
| کنون کتابی در پیشردی من بازاست که حوانی‌دریکی ازشهرهای 

۱ _- 

ابرار ب تسطاشته و در آنحا که در زژمینه ستایش «تمدن غرب » 

داد گزانه ودروغ می دهد یی از مزابای آن تمدن «ار حمندی »قام 

زتان » را می‌شمار د ۲ 

دریفا دروغ باينآشکازی " مگر اینان داستان ملیونها زنان 
۳ شو هر را دز شهر های آغرب ب4شنید ۷ اند ۱۴ بااینان را حه افتاده 
که در این باره بدشان بافشادی می کنند ؟۱ 

این خود هی بت یذ درمیان توده ای حوانان نا 


آزموده براهنمایی بر یز ند و وحخالت در کار زندگانی نت از حوانان 


شماره‌نجم ۸۷" سال‌دوم 


ار زر ۱۱۱/۱۱۱۱۱۱۱۱ 
رت وبا کدلی ودلری ودلستگی تقو ومهن خود وآزادگی 
و کردنفرازی میجو اهند 4 مشوائی ور اهنمایی ۳ 

ِ 
هرحال حون مایه کار آینان نا آزمود کی این فر ب 
هیاهوی اروبا را خورده اند براینان نکوهش روا تست ولی آر ۱ 
ترس .۳ سك 
امردانی که مقصودشان از گفتگو درباده زنان فریبآ نان‌می باشند 
۱ ۳ 
و یعادت دیتگر همیچون اروپاییان میخو اهند ژنان را از خانه ها 
مس .| تم 
بسردن بکشند و اواره گر دانند قی رف ان ناد بخشود و همه 
اينان « حقوق ژنان » دا[ دستاویز ساحله اند . باینه برسید 
حقوق ذنان چیست وآبا چه مقصودی اذاين عبارت دارنده. کسانیکه 
هوادادی از حقوق نان ری شیاه سخحن خو درا شکاد مو سند 
و تامی‌توانند بر سر آن ایستاد کی نمایند . نهاینکه بیکر فته‌سخنان 
قاحاق و دوروهه بسنده نمایند بت سیخنانی که امروز گفته فر‌دا ند 
۳ رم 
باری آمروز هر خر دمند دل | گاهی‌این در بافته که گفت‌گوهای‌اینان 
گذشته از آ نکه‌دسته‌های آنموهی را اززنان کم اه و بیخانمان مسازدمکرر 
زنان خانماندار دا هم کستاخ ودرشت بارآورده مایه تلخی زند گانی 
سس 
ایشان با شوهر‌انشان رو ۲ 
جِ 
نن‌بهن ۲ ششی ات بایف ازاتها لو کی کرد ۱۱ ان 
درس اس ايران یکزن فرب این سخذان را خورده بابر اه گمراهی 
بگز ارد همین ی تشه بس که ایرائبان ای نامر‌دان 4 شا ند 
(۱) هنکام چاپ این بخش خبرهایی ریده درباره اینکه غیرتمندانی درشهرها 
بل و گیری ازرواج پاره روزنامهای زیانکارمی کوشند ومردم‌را بدورانداختن آنها وامدارند. 


شماره مجم ۲۸۸ص سال‌دوم 


وداد آن یکزن‌را اذاینان بخواهند . جرا که امروز که باری خدا! 
ابر ان ردی ب‌مشرفت وفروزی آورده پاید در مر اسر ابر آن بکزن 
گمراهی یکزن بی برستاری بیدا نباشد . ۱ 
امروز بابد آرژوق همه ایرانیان آن باشد که در اندك زمانی 
چاره کار زنان بدیخت شده دراين کشود فبروز نشانی‌ازبدختی زنان 
بدا نماد . 
ابران بروی از اروبا تمیتواند کرد باکه باید کاری کرد 4۶سراسن 
ات۳ بردی از ابران نماد 7 را مابه رستکاری و سر آفرازی 
خود بشمارد . 
۱۰ - ددایران باید زناشوبی‌ناگزیری باشد 
درایران باید ژناشویی 9 بری باشد . زیر اچنانکه گفتیم 
بکانه حق‌زن وبگانه مابه خوشی وخرسندی‌او همانا #وهر گردن‌است . 
فا رای وف دایعا انتزادا درف + 
ازاینکه خدا شماره ژنانرا بامردان یکی گردانده‌پیداست که 
هرمردی باید زنی‌را همسری بن کز بدءیرستار او باشد . 
هرپسری‌باید ازشانزدسالکی بباد کرفتن پيشه یاهنری پردازه 
و ار پیست‌ویکساسگی سیاهیگری بیاموژد ودز بست دشش سالکی زن 
بگیر د وخانه با گگن ار د ۲ ۱ 
هیچ کار ی تکو هیدتر دحق شکنانه تر 3 ۳ آن نامر دانی 
مت هه تسا ی ول سا ی ادن گرب آنان از نارق 
بزن ندارند س از آدسگری بی بهر تاد واگ نبازی ند وچشم 


بزنان دیکران دوخته‌اند ازمر‌دمی بکنار می‌باشند . 


شماره پنجم تا سال دوم 


ی ی ی ی ۱ 
زتانی که بر اد کمر آهی مي گز ار ند وسیاه بخت می‌شوند 
يك نیم گناه آنان‌بگردن این نامردان می‌باشد . ذیرا | گرهرمردی 
همتری ۳ د‌ ۳ ذلی بی درستادمی‌ماند وروی به‌تباهکاری‌می آورد. 
ی برای ند ربفه این نامر دیها باید ز؛اشویی‌دانا گزیری ممأدت. 
وب 
سخن ما اززتان دراینجا بایان میرمبد . ولی چون پس ازانتشار شماره 
چهارم بگاوشی ازحاج میرزا عبا-‌قلیآقا,حدث واعظ دانشمند تبرپزی رسیده میخواهيم 
درایتجا گفتگویسی هم ازنگارش شاد بنماييم : 
آقای محدث درچند سال پیش پرسش‌هابی از فا شبخ محمد جواد بلاغی 
که یکی‌از علمای‌سمروف نحف بوده وبتاز گی‌پدرود جهان گفته کرده وازجمله معنی دوآیهرا 
ازقران پرسیده‌اند ۰ یکی آیه : « ولا یدین زیتهن الا ماظهر نها ... » ودیگری 
آیه « باایهاالبی قللارواجك وباتك وتساء المومنین بدنین علیهن من‌جلایبهن . .۰ 
آقای بلاغی معنی این دور آیبرا بربی رح دادهاند ک گویا هردو ازپرش وپاسخ 
درمجله و الهدی ء چاپ گردیده . خلاصه گفتار ایشان اینست که مقصود ازه ماظهر منهاء 
آرایشهای بیرون‌است ازچادر و کفش ومانند اینها ته‌دست ورو ومقصود از » یدین 
علیهن من‌جلایهن » پوشاندن روست که تنها بکچشم باز باشد . 
آقای محدث میگارندکة نگارش یمان درباره منی حجاب اسلامی با این 
نگارش‌های آقای بلاغی چه سازش دارد وآبا ما چه‌پاسخی باين گفته‌های آن عالم 
نجقی دار بم ۰.٩‏ . 
نخست باید دانست که پیمان بیرقدار روبازی زنان یست ۰ بسارت دیگر ما 
همچون دیگران پاشاری دراین راه نداریم وه رگز نمیگویيم که زنان باید روی‌خودرا 
باز کنند . می گوييم بستن رو یاباز کردن‌آن چندان اثری وو و ندارد . 
اما ممنایی‌که به آیه های قرآن داده‌ايم گذشته ازآنکه ازخود آیه‌ها جز آن 


معی فهمیده مشود آ گاهی‌های که ازراه تاریخ از چگونگی رفتار زنان مسلمان در 


شنماره پنجم ۲4 سال‌دوم 


هم ها یا زا وک سس سا سس 3 
زمان خود یغتبر بزرگوار اسلام گواه دیگ پردرسلی آن معناست . دراین پاره سخن 
دراز وىا مجال کم داریم و چنانکه یکی ازخوانند کان پیمان : دراین شماره یاد آوری 
نموده‌اند مرحوم شیخ مرتطی انصاری راله‌ای دراین زمینه تالیف فرموده اند که با 
+ مکانت: ۶ حریکعا اب و ده آفای: محدث ان وسالمرا. مخراش وزایش کفتار مارا 
تصدیق نمایند . 

قای ی ای و که وا بان یآ و ا زرا فاه .یل کف 
که ما میخواهيم بفهم خودمان اعتماد ننموده پیروی ازفهم فقهاء بتماييیم پس چرا 
از شیخ ور ان اتصاری پبر وی تماییم ۰ ۱ 

زنان صدر اسلام دنبال لشکرهای اسلامی افناده درجنگها شر کت مینمودند . 
ما هم پیش ازاين آرزو نداریم‌کر زنان امروزی عالم الام بدانسان‌کار آمد ودلیر 
باشند ولی آیا باممناییک آقای بلاغی با به‌های قرآن میدهد چنین آرزویی انجام 
گرفتتی است ٩‏ ! زنی‌که باید سراسر روی خودرا بپرشاند وتها یکچشم خودرا باز 
دارد آیا چین زنی متواند ازدنبال لشکرهایانند وبجنگجویان دستگیری نموده‌بزخمیان 
یاوری کند ؟ 1 

آقای پلاغی این سخنان‌را دربرایر قاسم امین میسراید ودربرایر تدرویهای 
اوحق خود مشماردکه اندگی تعصب یکار برد . وی‌من قاسم امین ومانند گان اورا 
چه‌درمصر ودرایران جز یکمشت بیچار گان نادان ممیشمارم . اینان دربراپرهیاهوی 
اروبا چنان‌خودرا باخته‌اند خر اهندبمادران شصت‌اله خود درس رقص یاد بدهند و چنین 
می‌بندار ند که ۱ 0 شدن پشمار نخواهيم رفت . ای‌خاك 
زب انا ینانز 
۱ ما ازآن دوره ک قاسم این‌ها کی شمرده میشدننه پسیار دور شده‌ايم . ما 
امروزگمراعی اروپاوا سلم گرفته واروبایان وعادتهای اشان‌را یکسو نهاده مخواهیم 
بتام خرد ومردانگی راهی زیر پای زنان شرقی‌بگزاريم درچنین ‏ حالی‌ب یگفتگوست 


گ پای بند تعصب‌های بیجا نیز نمیتوانیم بود . 


شماره احم تشد 0 سال دو 


اه ها 

آقای بلاغی ودیگران ازیکسوی باروپا نگاه کرده بدی‌حال زنان وفزونی‌نابکاری 
رسیامکاری را درآنجا می‌بینند . یزشهرهای شرق‌را می‌ینند که ازروزیکه قاسم‌امین ها 
یدا گردیده و زنانرا به تفیر حال وعادت دیرین وا داشته‌اند دراینجاهم نابکاری روز 
افزرن‌شده ازاینجا اینان درزمینة‌عادت دیرین پافشاری نموده واز جدله اهمیت بی‌اندازه 
بروبند وچادر میدهند واز بس پانشاری از نهم معنیآیه های قرآن نیز درمیمانند 

ولی ما بارها می ریم کر مایه تبامكاري زنان غرب آزادی آنان‌در آمیزش 
پامردال رآراسته یرون آمدن ایشان میاشد نه روباز بردن . بدلیل رو ستاهای‌ایران 
که زنان باهمه روبازی چون آزادی ندارند وآمپزش بایگان نمیتوانند وجزساده وبی 
آرایش بیرون نمیا ند درآنجا نابکاری روی نمبدهد ولی از اینسری درشهرها باهمه‌روسته 
بودت زان چون در آمپزش آزادند نابکاری روی بفزونی دارد. 

"از اینجاست که میگوييم به روبند اهمیت نباید داد و بودن نبودنآن یکسان‌است 
پلکه پش از همه باید جلو آزا‌ی زنان راگرفت وآنان را ازیزمهای رقص و آمپری 
بامردان باز داشت وبرای نایکاران سزاهای سختی داد . ازآندوی هم نباید زنان را 
از ترس گمراهی از رشد وپشرفت بازداثه یکه‌شت یکاره و آواره پدید آورد . 

امروز هم هکس میداندکه پیمان دشمن ارو پایگرست و قاسم امین ها را جز یکدسته 
ناداي در مانده نمی‌شناسد ۰ ولی انوم تباید توفع داشت که تا درسایه ِِ" باقاسم آمين 
از خرد وهوش خود دست برداریم . 
دراين رو زگارکه باید کودکان خوردسالرا نز آزموده جنك وبمپ نموده ازنرس‌دیم 
در آورد تاا گر شهرشاد دچار آیروپلانهای بمب انداز دشین گردید دست ویای 
خودرا نازند درچنین حالی چکونه ميتوان پای بند عادت دیرینه گردید یا گوش به‌نفته 

منجمی‌های ‏ آقای بلاغی و دیگران داد . 

دراینجا مثی از تازیسخ یادم افتاد . پسی ازمر ‏ نادرشاه 2 درایران شورش 
برخاسته کر پمخان زند وآزاد افنان ومحمدسییتان قاجار دی ان هر کدام در آرزوی 
پادشاهی مکوشید دريك جتکی آزاد اففان برکریمخان فیروزی جسته زنان خاندان 


اورا بادسته‌ای ازمردان زند ۳ نمود وآنانرا همراه هبزار نن سپاه روانه 


شمازهنجم تن رت " سال‌دژم 


سا 


آذرپایجان‌ساخت . زنان زند نه آنکه خودرا ناختند نهآنکه بدشمن" زبونی ننمودند 
نه‌آنکه هىچون زنان شهری ما دست بو وشیون نگزاردند بلکه تدییری اندشیده 
يك طبانچه ويك شمشیرکة دردمترس داشتند نهانی همراه برداشتند ودریکی ازمئرد‌ها 
که اففانیان.. پیخبربودند خودشان‌را بعردانشان رسانیده بند وزنجیر ازپای وف اه 
باز کردنه وان شمشیر وطیانچه‌راک تا آنجا همراه آورده بودند باشان دادند ومردان 
زند ناگهان پرسر افنانیان ره وآنازرا برخی کشته وبرخیرا ره نم‌ودند 
شفک خودرا آزاد ساخقه مات اف نان 0 8 نار که( 
من میخواهم همه زنان ايران ازانگونه باشند . وّلی آیا زنانیکمتظور آقای 
بلاغي " اسث اد ارای چنین ذلیری ومردانگی‌توانتد بودة! یازنان رقاس وپست ونایکار 
کا تاتی ها اقفر کوست گرهواد دزی و رک وا کا ین ترا 
گردید؟! ۰ رت زک فا آمین‌ها جزراه خطا نیوبیده‌اند ‏ . چیزیکه هست 
ما امروز ازجن بانان تمیگزاريم . آنان پست‌تر از این بوده‌اندکه ما ار 
هر سای و ی ابیز خی اک ی اه تا نت 
شوویای بر واه مان ان نموده‌اند - پیش گرفته جلر برویم ویاری‌خدا 
ایدواریم که بزودی ریشه ناروایبهاراکه دریست ونه سال آخر ذرایران درمیانه زنان 


0 «کسروی» 


کج دار ومریز ! 
يك توده ز غریدان بی‌عقل وتمیز 
۱ آماده کند نی جنك و ستیز 
۲ پس حکم همیکند که برصلح.. گرای 
و و این‌حکم چنان بود که گجداد مریژ .. 


۳۹ نادانها ع 
هم کر دا 
در ایران بکرفته عیهای زشتی هست که باآنکه بش او آشکار 
"انت اوه مرذم دچار آق می‌باشند وچون ما میدن که هر غیب 
"رایچزن گفتی باری خرندان ون پا کنهاجان: بترك آن- میکوشند. 
اینست که گاهی بگفتگ از اين عیب ها خواهيم پرداخت : 
ج ‏ طزمرد آزاده دشنام ندهد > . 
نادا: ي‌دیگری گه ورایر ان ,رواج گرفته دشنام. ۰ من 
نمیدانم این ادانی اک آغازخده واز کجا بابرا رسیدد. یت 
می‌دانم کداز زشت ترین عیب.هاست وباید هرچه زددتر بچاره‌آن 
کوشیده شبود ار ۲ 
۱ مدآ ده ندهد. ك سنج که‌هدیی آزا د کی ۳ و دلفر آزیند 
بای از آن پرهیز جویند . و 8 بثِ_ 
۱ دشنام بخود دثنام 1 باز می گردد واز اینیجا می‌توان‌آن 
با نشان فردمایکی 2 اه 1 ِ 5 ّ ۱ ۱ 
۳ نادانی در ایران گرته تراد تن« درهر کب 
کمن" دیش ۳ برخ له م 5 ی 
باید رن گرارده ۳ دهدن سزاهای محلی . پدد که 
یه به عبرت وگ با دد, . ۲ 5 
هوادادان شمان که «آزا که ود بایان ند ۳ ۳ 
وهای ایغان باشد کلنه‌هر گزنبان بدشنام نبالایند واگر ۳ بای 
َ ۲ کنور ۳ فتار ینب ط داد ذین؛ پس‌سیخت پرهیزند و درهمه 


9 تا دای ب شم تشر 


( گزارش بك شب )۶ 


جند از آ شنا و بکانه درستان یکی از دوستان ۰ 


شبی بانی 
نام شب هنک اه آمده بودیم 7 وا انکه شب دراز را اس 
یی ناه کم شش وم کف وشئو د بو دیم و سجن از هر در ی 
بمیان ما مد ۳ 
درآن مان یکی از هو داران غرب ژبان بنکوهش ابر ان 
وستایش غرشسانت. کفودا داد رتوائی درو مایگی را «میداد و 
3 سکمغز سر هرسخنی تراژوی شرق .وغرب را بکار انداخته 
و ااق ای ال ی کی رشق وله که اند ره 
ددیو ؛ س الهستقيم هر سل بذدووشسش نر‌سیده که باین دش 
حاتنانه بر‌داخته‌بود بدیشان و حر ند بافی وباوه مبرائی بو د 
تارشت؛ٌ سخن‌را سرموضوع «کار گران درشرق وغرب» رسانید. آقای 
متعدد دراین زمنه هم غرب‌را ارشرق برتری داد ! آنهمه‌خرهای 
داد وفریادو اعتصابها وخو کث.بای کار کر ۳ ۱ درغرب ک‌عمه روزه 
بدستباری روزنامه‌ها و آژانس‌ها نا مشود بروی و دئیاور ده 
بی‌شر _مانه چنین گفت ۲ «دراروبا ال ورن وددودیش ووفت کار گر 
و کار فرما مان خوشی واسانش ات وفت مزدوران ارو باصد ,ار 
خو هت ازحال بازر گانان ماست- اریآحا از و بات ایرآن‌نست که ِ« 
-_۳ 
منکه در گوشه‌ایازانجمن نشسته‌و باقتضای سن‌ نود زبان بر سته 
و وش فراز داشنه بودم تاسیخن آن فروماهُ یفیرت بدینحا دسید 


رت ابرابگری‌وشرق دوستی که خدایر اساس در نیح آ موز گاربه‌ای 


شماره بنجم سح و 4 ۲ سته سال‌دوم 


ها اه 1۲/0 ۳ ۱۱/۵۱۷۸۸۹۸۵ و 
«پیمان» هرچه افزوتر گردیده بجوش وخروشم در آورد وبی‌اختیاد 
مر بر آورده و وخضست کریمه «وبل‌للمطففن» را 1 * ین اواك 
انهم معوئون للوم عظیم » فرو خواندم . سس‌ازخانه خدا که‌یکی 
ازهواداران وخواستاران « پیمان » است شماره‌های پارسال پیمان‌را 
خو استارشدم . هم درژمان آوردند. شنماره باز دهم سمانز ا بر داشنه 
و کفتار ترازو هرق وغر بو[ باواز وبا خوانمم 2 نب بل 
شماره‌های ششم وهفتم هیدهم را بر گشو ده از گفتاد « گزارش 
شرق وغرب » خبرهای سفراردوی گرسنتگان بلندن_ افزایش صد 
هزار تن بشماد بیکاران درلهستان - خال کار گران درهجادستان 
جنك خونین کار گران بابایس درآطریش- دا باصدای بلند خواندم 
دلین دو ی و | هم در آ سا متاسب حال مروده ۳ خو درا 
این زان 

و بوفت مزدور خوش,است 
۱ هم حال سلیمان ودل مور خوش است 
نز دك ان گام سا در تا ای ۱ 
کاواز دهل شنیدن از دور خوش است 

۲ هرد فر و مایه از ست‌نهادی خود شرم زده گر دید بی آ نکه 
بنادانی حوشتن شتو شود روی درهم شید ه گفت ِ» هر گاه ۳ 
یز مانند من یك‌باد بار ویارفته پیشرفت‌غرب و آسایشیرا که‌غرببان 
دار ند بساچشم خو د کر وگ هر گز باندرشه های « نخان # 


همداستان می شدی» ۰ 


شنارط تیجم ی سال دوم 


ار رز زر از تن | 


من در پاسخش این دقلتی زا خو آندم : 


و۳ کو دست بر سمان و ۳ ۳ اد واستی پاش بر است 
ره آن و «یمان» وا ستارم ۰ که‌دیناحمدی‌رار هتمو ند 


که تا که زئك‌ساعت ۱۲را خبرداد و بر خاستيم ۲ هنگام بدرود 
بگوش میزبان گرامی که مرد: فاضل ‏ ودانشمندی‌است این آبهرا فرو 
خواندم « لهم قلوب لایفقهون بها دلهم ی لادصروات بهسا ولهم 
آذان لابسمعون بها اوائکالانعام بل‌هم اضل » 


چذم بازو گوش باز واین‌عمی حبرتم از چشم بندی دا 
بهمن ماه ۱۳۱۳ ۱ تبریز - رضا صدیقی نخحوانی 
+( دو مژده ) جوه 


تا در رسنده که وه نف بخش کم آبان نقویی گا 
باخر ج ی سعادتمند محمدطلت جرب باشا» دس باتاث مصر در فاهره 
جاپ می‌شد جاب ا ببابان زسیده وباتغار گزارده یا با 
این کاررا وسیله آن می شمارم که باحهان غرب بویژه بابرادران 
مصری خود ارتباط بیدا کنیم وبدشان دامنه جنش شرقی‌خوددا هر 
چهرساتر گر‌دانيم و اینست کهاز حوانمردی‌باشای سعادنمند اسکرا ری 
نموده نز درودهای ودرا تیان راد مرد ایرانی که‌بنیاد این کاررا 
زاردداند ارمغان می فررستیم : ۱ 

خن دیگر صست 4 آن نیز نازه دسنده ارنکه دوست داشمند ما 
۳ ِ ۳ مر 
اهای خانبهادر کتاب «فانون داد گری»را اسیکلسن ثر حجمه‌نمو ده 
وبرای حاپ شدن بیکی از چایخانه‌های بزرللندن فرستاده‌اند . اذاین: 
مژ‌ده لین سار شادمانیم و نمی‌دانیم با چه زبانی بر ددست داشند 


خود سبای کززادیم ۰ «ییمان» 


خر اون ان وف وق 
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گفتار پالین ازمهنامه گرامی دعوت اسلامی کرمانشاه که ازمهنامه‌های کهن سال 
ایران‌است اورده مشود . این مهنامه کفتاری‌را که ما درشماره هجدهم سا ل گذخته 
پیمان درپیرابون شعر وصرفیگری چاپ کرديم نقل نموده و آقای فنرالتجارکه خویشتن 
ازدانشوران هتند وگاهی نیز شمر بطرز شعرای خراباتی می -روهه‌اند آنگفتاررا 
خوانده واين شرح‌را نگاشتهاند که «رشاره پنجم ازمال دشتم «عرت اءلامی چاپ 
یافته وما ازانجا می‌آوریم : 
1 
الا نمیدانم میحله شر بقه شمان در کیدا طبع مشود مستدعی است 
به ناشر محترم آن مرقوم فرمائید اذهر ست برای بنبده بفرستند 
و کوبا تازه مللشر شده است ویهتی است ار شماره ادل برای بنده 
مو‌حمت فررمایند واقعا محله عالی قدر است باید خو اند دید اتتقافه 
انمود . صاحب »قاله راجم بشعی وشاعري عنوان خی بز د گی پیش 
کشد:اند وازصدر تاذیل شعررا مفتضح نموده‌اند . واقعا حبزی 
غریی است عوایب ‏ اثراتی‌در گفتن ونوشتین هست . یکهم راست شمر 
میخوام و اهی هم خودم (شاعر پیستم ) من‌غیر دسم شمر میگویم 
وحظ میکنم ۱ حظ میکردم ) واین صحیتها دربین نود وگه گاه 
4 ازغزلات خو دم : 
پدام منع ود ژاهدم ز شرب وسماع 


ولی شاید غافل آذ این دو بنشیلم 


شماره پنجم مسج سال دوم 


ا/لالاااااااا ایا ان 


ساقبا رطل ران و که شوم مست و خر آب 
باده ار تست ترا میگده باز ۲ هنوز 

برای رفقا میخواندم صدای احسنت احسنت بلند میشد دلی 
رودرواسی هر حه از افمار خودم ودیگران بنظرم می ید دام بهم 
ممز د ۰ کته المعنی فی بطن الشاعر ‌ ۹ و دم هرحه فحدر 
میکنم چه‌اأویل وتعدری ای اشدار وق #م بافم عقام بحانی 
نمیرسد وشاید معنی ان آشعار نده در بطن دبگران‌است میگویند 
یگنفر شاعر دیوآن خود زا اسقاد زاو وامتدغا مود اور[ 
مطالده فرموده هرء.ادتی غاط وناروا باشد انگشت روی‌آن بگذار د 
استاد قدری مطالعه کر ده سکیا ۱ اهم‌نهاد وانکعت سنابه خو درا 
بردی حلد گذاشت شاعر بجار ه فهمد مطلب از چه‌فر ار است وراد 
دود در پیش گرفت گنونيم بحکم ماله سمان رادشه گنه "دواوین 
اولین و آ خرین‌را 4 بت وانگشت روی آنها گذاشت ومنتظرشد 
9 صاحب ماه دیوان خودشان بادیکر بر | که شیر ابا بدون باه 
وخالی از کابه شاعرانه باشد بنظر فاراین برساند وخوب است 
آقابان شمرا وادبا واهل ذوق موافق با مخالف یا واشاتاً مقالانی 
بطور مساقه در محلات وحراید مشش ساز ندصت 4 قضیه حل شو ۵ 
یعنی حسن بامح این فیل اشعار وباانکه 1 وال هت قابر ای 

تجا مره ارات نك دار ند باندار ند معاوم شو د ِ 

کرمانشا فخر صم‌دی (فخر التجار سابق) 

مات آقای‌هدی: هه اتخررند که مق یرای قعرهای ول نات ه. دیگران 


نیز همین حالرا داشته‌اند . آن شعرای خرابانی معروف که امروز شمعرهای ایشان 


راب۳ 


مت هت سال دوم 


۳۳ 


شماز ‏ محم 


1۹۱۱۹۱۹۱۸۸۸۸۵۸۸۸ 


بدهانها افتاده اگر خودشان زنده بودند وما از اشان پرسش می ‏ نموديم درمعتی 
شمرهای خود درمیماندند . زیرا آنان این شمرهار! نه‌ازروی فهم‌سروده‌اند وععتایی 
قصد کرده‌اند پلکه بهپیروی یکدیگر زب این شعرهای بیمنی‌باز کرده اند بی‌آنکه 
فمدی داخته باشند 

هم آن کانبکه لمروز درتهران یادیگر جاها زبان بستایش ایندسته شعرا 
باز کرده‌اند وپیاپی مقاله دراینجا وانجا مینویسند این بچا رگان‌هم این کاررا به‌پیروی 
یکدیگ میکنند واگر معتی اثماررا پپرسیم اینان نیز درمیمانند . چنانکه ما پارها 
این پرسش‌را کردیم ء کس پاسخ نداد . 

ونکت اقا نی بای ای تیه یی که هار با کین اهان امه 
دیگران هم دیر یازود بای حفیقت خستوان خواهند بود 

:۳ج 
نگارش پایین را مرد دانشور «پارسا آقای سید حسین‌بدلا درقم نوشته 

ومیخوامته‌اند درنامه «مایون چاپ رساند . ماچون آکامی يافتیم بنام یبگانگی کر 
با اداره همایون در میان است خواستار شدیم که آقای دلا نگارش خودرا بدفثر 
پیمان بفرستند تا درایجا همراه دیگر نگارشه؛ درزمینه شمر چاپ شود . 

چاپ شود اهمه بدانند که راهنمایهای دلوزانه پپمان چه‌اثری برخردمندان 


9 


وپاکدلان بخشیده واگر مشتی باوهگو درتهران هنوز هم دید ازدامن اوه گویبی 


برنیدار ند گناه بخردی وناپاکدلی ایشان میاشد . کسان پوچ منز جز ازباوهگویی 


چه‌هتر دیکری میتوانند نمود ۱ . 


زبانهانی که آمر وذ از آزادی شعر وشاعری متوحه ما کته 
محتاج به بیان نت دلکه خود شعرای محترم هم 5 اندازه متوحه 
فا اه وف عمده‌شیو ع باده وناده برد گذازة دهج و گوئی 
ازطرف آ :ها شده . 


خیتر ی که هست ممکن است حون شعر وشاعری 


شماره بنیحم را و سال دوم 
۱ 


این ی فطری وطیعی | 


آبثر اک و ان ۳ محدو د کی د لذاهر کاه 


۳ شاعری حالت شعر و عارض ثود تماو اند ازان بداات 


تلف کن و کین ودرصورتی که شاعر شمر ی تکو ید از جو اندن 
ح 
واتهار آن امستواند خو دداري کند ِ فضه شاعر 2 که دم فته 


وبرای آ که شعرر! تجو نده در د ق 5 وه بو د ِ 


1 ان هم اس 3 مساری از جی‌ها 2 


قطری وطبعی انسان‌است وی بو اسطه مقأسد بت 4 برآزادی آن 


وت 


شوه ات اس کاملا حدود کته م2 لا فطر ی وطدیعی شزاس له در 
ی ملایم باطیع اعمال فقوت وه وحال که 9 ال شسمت 
دود بروایط زناشولی نبود اظام عالم مختل میماند . 

همین طور قطری وط.عی اسان اس که هر گس اند تعدی 
باو کند عصبانی شده ۴ مانعی در پیش نباشد میخواهد اورا نابود 
ند وبالاافل هرن کر دا بر‌ساند که نو امر فطری 
اکر بحال خود باقی باشد دوزی مایونهافوس فدای این امرطسعی 
می دود. 

اج و ان یه سک قطری وطیعی اسان‌است دود 
کر ده واورا متحصر بمو ارد اشوین . کر کب شمر هم از همن 
کیان اس ان »اور وی ره ماگ۱ ون راو 
بوده برای 11 ات که اشخاصیکه بمقاسد 1 «ردند ازترس 
اه هرا ]انا هیحو ؟ نند دم نز ده ایا ایکه اتمقاسته ,۱ 
آ که شدیاند اک ند مر دم‌مبکر دند از فبل عذقی وایر ج و شما 


ی می اش ۱ 


شمارد حم ۱ من ۳ سرالن دوم 


ار و و زج اه 1 


یی مشیم امر ور هه آقای کسروی دا ظمت به گم ژز ده 
واز خوش ات شعر ۱ حشم و شده یادا ها را کوش زد مر دم میکند 
گنای ارتهی۱ که او اور ی وق اسان روا قول 
سرالی و با کار او دفر سحه شوش خو در | حرف 
ضایف ی وتو کی ناوارس 
از خو اندن شعرهای بي‌فانده دست برداشته درحستحوی مطااپ‌مفیده 
می باشند . برای نموه حندشر اذاین اشسخاص که با نهادوستی دادیم 
معرفی یی 10 معاوم شود متوان شعر وخام و اتود و 

۱۱ آوای حمدمیر زا همایون نود که ازذعررای خوش فر حه 
#ینا نت ول از ا شهار بمان غزل وهحو بسا میگفتند لیکن در الر 
بق تفه له مات وهای فان حرط راودا شت‌های 
وا وه همه درغزل وهحو بو ده در آب رودخانه قم ر مذته و اعد 
از آن هم هحو وغزلرا ۳ صت ر دا وشن ازموضو ءهای مد 
# جک نمگویند : 

(۲) ۲ 2ا هدر زا شید علی انصاری‌که دارای ععی روان 


ذوفی سی‌شا راست گفته‌های شعری خو درا متحصر بموصو عءهای دی 
واخلافی کر ده 

() آةای ذنوبی که از اشخاص شمر دوست وعذق «فرطی 
بجمع کردن دبوان شعرا داشتند خواندن شعرهای می‌فانده دا ترك 
کرده نتابهای قآ نی وعذقی فا وا فروحته وسه ای ال میحله 
سمان‌را داده 7 بند تازمانی که محله بیمان منئشر شود از دیوان 


شمرا فروخته ووحه اشثر 4 سمان‌را می دهم . 
7 و تید رل 2 ۰ بدلا 
ی مد 3 


در بر آمون روزناه‌ها 

گفتاری که در شمار هد سوم در باره روز نامه وشتیم ۳1 اند از و 
بخشیده . ما توده ایرانی دا هتر از هر ین می‌شناسدم . ایرانیان 
ات اجب و بر دبارند ک تن دون شین ند کر دار آن فی -اق اوئم دلی 

نمی زان ات 45 کر تحاران را نمی شناسند . 
در باره روزتامها دز ۳ میداستی که و ده مر دم حه ۳ 
آز دس ابنها داز ند واین بودکه‌آن گفتار را دردماره سوم‌نگاشتيم 
ومتظورمان ابن‌بود که مردم بردباری را کار نهاده آنحه راصته 
۷ وی ید مر رات که نامیا ار داز 
۱ ۳ روزنامهای امروژی ایران را دفت بخواندخواهد 
فیک خن , مق اینان توده مر دم دیو ارش از همه کو تاه موی استقاق 
بهر کدا که #ِ- 


3 -_.__ موسر 
زبان بنکو هش تو د1 باذمی ۳۹9 و همه ناو ۱ 9 دن‌تو دما ند از ند. 


ط مدانگر دند بار اه گفتاررا بروی خود سته دیدید 

بدانسان که ذعرای بیشین «روز کار»و«جر خ»و«زمانه»را ابزار 
کار ود داشتند و تن میگ دند و سجن ی 
بیدا نمی‌نمودند زبان بنکوهش اینها بازمی قتات زان 7 ۳ 
در هشناد ۳ می مرد و بایسشی بعیر د شاعر ژبان بنگوهش 
« روزگار غدار » باز می نمود . یا ا گر پادشاهی در جنك از 
تاتوانی و کارندانی مکست میخورد شاعر گناد را کین ز جرخ 
وا گون» می انداخت . با کر ات ین صاه نمی بخشید در 


ایزججا امن شاعی کوهش زمانه مي‌نمود . راستی هم است که این 


شماره پنجم ری تا تال دوم 


زا ۱۱ 


و د یکی از لك های اشعار فارسی است . 
سس .۳ ۳ 
آمروذ هم اد ون وروزنامه نگاران هر گناهی‌رابگردن 
۳ ی ۱ رم 
توده می‌اندازند که تو گویی خودآ نان از ی دص من تا شیم 
در دواژده سال مش حده من تازه به هر ان زسیده ودم 
روزتامها حندین عبات را معمول ساجته بوقنن که روزی جند باز 
تکر ار می نمو دند ث‌» معجبط فاساد اسیت (« اذاین معط اسرد چه 
می <و آهی ۴ » ۷ مات حاهل » و ند مت ای وی و « معط هوش 
۳ ۳ 
گداز » - این جمله ها راکنانی تکراد می‌نمودند که خودشان 
7 رسیم 
در فاد و حهل ان تقو ایی از تا بو داد و هستد + 
امروز 0 عبازنها متروك گردیده و لی هنوز روزامها ورمان 
نو سها این‌عادت شوم را دارند که سر هرموضوعی‌ازتوده نکوهش 
۱ ۱ کر 
ی کناتت: بلکه می‌توان گفت تو ده را ابز ار کار و د دار ند . 
مثلا فلان روزنامه مفتی‌سال و درا سایان ربانیده روزنرامه 
تسم ۳۹ ۱ ۰ 2۳ ۰ ۳ 73 ۳۹ 
دب‌گری مفت‌تر از ان‌میخو اهدنان قرض داده ین کی نو سد چنین 
می نو ند (« دلی یلك محیطی مد ال 2 حاه هه با صحل رشد 
شهاده یکسال: رده اوستی کان تهلی. متا :8 
فلان‌مر د مشود سای ات رده که باید زبردیك کزاشت 
و سوزاید ولی آقای او سند تقر بط آن‌دا بااين عادت مت‌گارد : 
«قابل تمعید است که آقای فلان هنوز آذاين جامعه حق ائناس 
مایوس نشده بازهم حالفشانی دریغ نمی گوید وژحمت الف دابر 
خود همو ار می‌سازد ۹ 


ی بتاز کی روی وی که روز امه ای که در کا 


شماره جم س ) و مس ال دوم 


1/7 
آزدهر های‌دور فتت ابر ان و شته مشود وخود نامه بي‌اد جکه‌فتی است 
و تا کنون که یکسال خودرا بایان می‌دساند جز شماره‌های نامرتب 
وگل نداده بااتحال در آ خرین شماره خود مقاله ای او شته بتلاصه 
آیکه ملتهای عالم قدر مطوعات خو در | می‌شناسند وبول درراهآ نها 
می‌د بز ندولی آیر انبان جون‌مات حاهلی‌هستند قدر روزنامه اور انمسدناسند 

دپول در دادآن نمیدبزند. » 

کسی نمی‌گوید : ای نادان آوازه دهش‌ایرانیان بهمه جا 
رده ۳ دیروز در حنش‌مشروطه نود که ار ی وان ان 
صد هزار تومانها در راه نش خر ج کر دند 1 مت دیر وزننود 
+ که هون توق نمی مان آ مد در ترش اه هر ان نان 
و شواره و گردن ندهای خو درا فروختند که در سرمابه آن بانك 
شر کت نمایند ۱۲ حنین مردمی را جکونه‌بنام بکب برغ ها 
نکوهش می نمایی ۶ ۱ 

زشت تر ازهمه کار آن حو انانی است که داستانر و سبانر امینگار ند 
دنام اینکه قلان زن‌روسبی دیده وسیاه یخت شده زبان بنگوهش توده 
داز می نزن . درحای 5 اذاین شماره خواهیددید که‌رمان 
هشیش سر گذشت گزرن روسبی را نرکاشته آر زوی زنده قدن 
چنگین وتیمور راکرده تادوباره بر خیزند ودر سراسر ایران جوی 
خون دراه باندازند قاری کیله آن روسی گر فنه شود . فو 
بر. نادانی | تقو ۱ 

در ایران جون مشروطه برخاست تاجند سالی ایر انیان راهن 
رستگاری دا می‌به‌و دند دمی‌توان گفت که از بهترین زمانهای‌تاد بخ 


شمار و نحم سس و و۳ تال دوم 


:۱/۱/۱۷۱۱ 11۱1۱1101131111۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۱۹۵1۱۱ 
بوسر 
ایران بو . ولیسبی چون هیاهوی ادو‌ای‌گری برخات نی 
۱ | که باه له ای و 
تشه «و مر دمر ج سناحجنه تسه ۱ ی دوهی 5 4ج تال سر برد ی 
ر متسر سم ‌ 
ی ۹1 هنوز هم ره فان و کمراهند وانها بت این ناروایها 
0 ۳ 


تا آ زموده جرا کتاب و لسند؟! حرا هه و ازرو-بیان بر انند؛! 


یی سیف همفی شحه آن ان ی و رنه حوانان 
حرا از برای یگروسی رز دی شدن حنلیز ویموررا ره 
جرا هر نادانی روزنامه نوسد ؟! حرا هر بجر دی دجاات در کار 
۳ و 
زندگانی مر دم بت ] 
خو دشان هم نمیدانند چگاره‌اند وحکار باید بکنند واست که این ناروایها 
بدیدمیاید ولی ش و ند ترین کاد اشان دخالتی است که بز ند گانی‌زنان 
-_" تم مب 
گنز .انمو ضوع را درحای هد و از این شماره گفته ایم که 
اروباییان زان را باز سحه موس هی شمار ند و آنان را حو بر اي کار 
ان وک نو اهتد. رشان سرا یام ات( 
هوس دانی و کامحویی مخواهند وهمانا برای اینمقصود است ده 
بابی رمان‌های عشقی‌می 9 ند ونماشهای عذقی مبدهند و بدستاق ۳1 
دفاغ از حقوق ذنان "نان را به پرده دری دلیرتر می‌سازند وهر 
روزافمه دیگرمی آغازندوهمه انهانافسونهایی‌است که زنان را ازخانها 
ت ت تفس 
مردن بکشند دنبحه‌ان همان است که باد لر دیم . 
در ایران که ۳1 اغمه‌ها آغاز شده بنام سروی‌آذاروایبان 
- ۰ ۰ ,۰ ۰ 1 ۰ ‌ ۰1 سس 
است ومقصود فرفتن زنان ونان را از خانه ها ببردن لشیدن‌است 
۹ هدرین دلبل این«وضو ع هماست که هدور این شمه سر ابان 


دبس 
مت تیم 
مر‌دان ذن نا گرفته ابید وخودنا گفته یداست که جهمتصو ددار ند. 


شمارک بنجم ۱ یت سال دوم 


ی ی ی 10 
هر حال و ها بهر ننی که باشد تحه ۳ ند بختی 
زنان خواهد بود . جنانکه دراین شا لاس ان تیعه روشن گر دیده 
جرا ۳ ست واند سال بش درابر آن زتان تابکار بیدا لمی 
شدند ولی امروذ یکی از گرفتار.ها همین موضوع است . آبانه 
اک ات که 11 همه هاکاد خود را کر ده وشحه زشت خود را 
پخشیده است ۱۶ 
هی باق لق ار شمه نها رز بان ‏ جت ق 2 ۱ 
زنان نبرداخت . زنان باکدامن ایران در خاندانیا بهترین حال را 
هی کی چشم‌هوا داری از آفای رمان ویس وروزنامه تا 
تدار نف با ّ ۳ بر اسنی.. دنو زین اما دستسگیری می‌خو آهند 
توحه خودرا بزنان تبره بخت بخاندان بر 8 وهمانا اباند 
که ناز بدلسوزی ی دار ند . هم نه باسیخن وغزل بلکه 
با کار و کوش ش که از ستهان گر فته از آن گودالشان دهایی بخشند . 
و برای | نکه ان رنه ۸ مردم بی 4 قآ اه 
بر ده‌اند شاد ان در تحش از دس زاین و دار نددر یمان 
خزیر. باز می کنیم که هر حه لت عنو ان خرده گمری‌ازروزنامها 
و رمانها برسد بنام خود خردهگیر چاپ نمائیم و اينك ددایرن_ 
شماره چند نسگارش‌را بچاپ مي‌دسانيم . دریابان گفتتگو این نکته 
را بادآوری میکنیم که غ ررتمندان درهرشهری داد بو شنرد وازرواج 
این کته روزنام‌های زیان و از کری کند 
جهت ندارد ایرآیان بولهای خود را یکسانی بدهند که جز 
ستی و نامردی از ایشان سر نمیزند و در اندك زمانی اینهمه زیانها 


از 1 فتا قرن. اس 


شمار ۲ ب<م ۳۷ سال‌دوم 


پا ۱۱1111( 


سحت ی اد امسکتا 
فرونی زنان نابعار از جیست ۱ 

در ۵مار وه سوم مي‌نامه ار حم‌ند بیان گفتاری ۳ عنو آناروز 

ح ِ ۰ ق 6 هب 2 ی 
رین ) در ج شده بود له از خواندن‌ان وانکهآافای کروی 
این موضو ع را هقی نمو دا ند 011 اند از مه تایب دو ژسندی ی 
دجمعی از غبرتمندان این شهر گردید که می‌توانم بگویم ازدیگر 
-_۳ سم زوم 
گفتار های بیمان این اندازه خوشنود نشده ام .چه آنکه اگر 


ِ 


سی ۳۳ از ركث موضوعی داشته باشد وبیند که 1۳ حلی بر ای او 
بداشده باهمداستانی همجون مان در صهد اصلاح ‏ نم وضو عبر آمده 
2 ۱ ۳ 
نا گفته پیداست که حه اندازد خوشوفت شده وخو درا موفق م.داند 
شماره ازيك روزنامه علمی و ادلی ۲ یر اک خواه ز نان احیدل 
هر خواننده غیر تمندر | ممسو زا نده‌قاله در اینه‌و ضوع او شته ودم 4 بادارٌ 
پیمان بفرستم ولی یکی از دوستان (۱) که باآقای کسروی دزتهر ان 
ارتداطی نبدا کر ده جاین خن وا 2 از این موطوع دربهار 
تر خر 
کف گو خو اهد شدواین بو د ره این»2ا(4 را تفرستادم و در شماره 
سوم سمان صدق آن وعده را در یافتم ۱ 
9 كِ ۹ سر 

هرحند آقا ی کسروی در ان داره از انجه باید دفته شود فرو 
1 روزنامه‌ها سوک بیز ار ند ویاا کرمی‌خوانند دز شر ین تاو دا 
آنان نمی‌فرستند من‌اینقالهرا باداده پیمان می‌فرستم که از اشفا بان 
)۱( آقا مر زا یا علی فرهنات دی یکی از و عاظ داشمند که چهار ماه پیش 


درهران بوده اند : 


شماره هم ۳ سال‌دوم 


را ار 1110111111111111 ۱11111۱۱۱۱۱ ۱۱۵۱۱ 
بدانند آن عقاند کج خودرا که گٌفتار های قی هر بو جر وداج 
ومششر س_ شاف وراهی که می ببماند هما زا اختصاص به حند شر هواداران 
خّود / آنهایکه مقالههای سراباژیان خو درا در نامه آ نان در ج میکنندا 
دار د و کسی‌ارجی بسگفتار های آنان نمب‌گزارد اگرهم کسانی آن 
روزنامه‌ها را می‌خواد یامشترگآنها هستند یقیناً بشترایشانمخالف 
مرام آ ها تشد اند که بزودی‌مشتر کن شسلهان: ازاهی ال ان 
نامها رافت رن ۳ 

این کته را باید گفت که بعضی ازاین راهنمایان بی شر هی 
هن و یاک بشت. با بدین و آئن می زنند وصر فا طر فت 
با مذهب شکنة ما 1 کر کنالی در ز مه های سو دمندی سجن 
فا 3 مقالاتی در مرآمون هن خواهی و مسامالی و لستک دنا 
دك آنمقاله ها را در ج نکر ده وا گرهم اهی یکی را در ج میکنند 
در زیر مقاله فصاوت نموده و مقاله ویس را طر فدار عقیدد ( کالوم 
ه وشیخ اکیر مسئله که خطاب می کنند ویعکس ۱ گر کسی در ذمینه 
ببدیئی و ارو با پرستی سخن برامك با خفری. مس ایف. اقترا ی انتته 
توانا می‌خوانند باتمام بی آدذمی بسلمانی طعنه می زنند مسلمانان 
با دل را مرگ خرافات ۳ موهوم «ر ست هی 9 ۳ ش‌ ارژو 
را بحای خود شاه | و مان ایا مر دم خو اهند بودمامانان 
ازاین راقماان ست اند نی نان ان 1 
راستی من دفتی فگر میکنم که ۱ طرافداران ژلان ات 


از آغاز بدایش خود نا 3 ن جچه خدمت هائی چیان گ ده اندباك 


شماده شحم کت سال دو) 


۱۱۱۹۸۱۸۱۱۸۸۱۱۹۸۸ ۱/۱/۱۸۱۸ 


سهوت و ان میشوم چه[ نکه می ینم درخدمات خود حز دری 
تا بکاری بزنان ابر ان‌ندادداند . خوب ای راهنمایان | را زار شش 
شود وه جرا از روزبکه شما ده راهتمانی مو دم و طر فداری زان 
برخاسته اید این اندازه رسمی ( فاسهخه ) زباد شده و روز بروذهم 
در. فزونی است ۷ چه پاسخ می گوثید ی ی وت دسر 
اوکند حه دلیلیی برای خو د می آور ید ؟ ,, حور أ دش از شاف شم 
هز‌اررك امروذ فاحشه بدا نمی شد ؟. 
توت ام .خوآن کنات نوس کهعهان و جهانیان زا پذهدام 
رنه سا نمیدانی که این دشنام شز او ان تو وهگاران و اس 1 
آبا نه درتتیحه همین کتاب ها است که هزاران ذن پیکناه بجاه بدبختی 
افتادد‌اند » آرانه تووعمکادان وان زن را بدین بالادجاز نمو ده‌اید 3 
ییازان را دق وهی ار ای ی اروت رشن 
جرا تاچند سال بیش که این کتاب ها درایران شیوع نداشت این 
زان ا بکار بیدا زو دند ۴ آبا 4 دراثر اهتمای‌شتاست که هزاران 
جوان متدین با تدل‌آن کتاب ها (رمانهای ) محرك شهوت‌راخوانده 
دبکلی دین را بشت سرانداخته راه تباتر وسنما دمسکرات وفحشاء و 
فحور را پیش گر فته‌اند ۶ 
انس تااين اندازه که بعالم بشربت خدمت کر د.د کافی است 
وشیطان ازشما ممنون است . 
در خانمه آمدو ارم در انموضوع بقازاین تک شود و 
آقایان نویسندگان هم برادرانه این رویه دا تفن دهند. 


عرأق رضا زاذه کاشافی 


ً‌ 7 سس مس 

شمار لا معحم ۳۹۰ ‌ سال دوم 
۷ ی 

۱۱/۵۱۱ ۱۱1۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱1 


۳ 
اززیان کاریها باید جا وگیری شود 
هرحند منمقاله ویس بیستم وتا کنونهم 42۰ نذوشته‌ام وای 
خواندن دوموضوع ازمهنام» ار حمند ممان بر آنم دافت که سم 
خود بمقام ابراز احساسات برآیم : 

۱ ۱ - در شماره اول‌سال دوم‌شر حی درم‌وضو ع (تصاو برعر بان) در ج 
وتو سنده مقاله‌اطهار نمو ده بود کهخو بست برای جمع آوری وسوزانیدن 
آنها ازطرف دولت اقدامی شود واداره یمان جمع‌آوری تصاویررا وظیفه 
هرغر نمند داسنه لو دند . در ایحا له»قصو د خر ده 7 باشد دلی‌جون 
عقیده من‌بانوسنده «قاله مز پور یکست‌ازدانشمند بزرك آقای کسروی 
پوزش خواسته‌ميگويم نمتها جلو گری ازرواج‌تصادیر عریان وظیفه 
حوات است بلکه تمام عملياتیکه رواج آنها درمعلکت ادا وذیان 
آوراست وطفه دوات است که بقل ری نات چها نکه اه کین آننزت 

.هن غیرد فرفتام +علو کنر الهن لا هی ینآ وان 
هر بی یر تبهم در رواچش بکو شد . دورد استبداد. ایست که هو کون 
به‌سایقه خود حکم فرمایی ند . فرض 0 هر غ رتمندی درصدد 
جمع آدری عکهای عریان برآید آیا بااين پرده‌های شب نما 


ونمایشهای سرتابا زیان تکلیف چیست * گیرم که هرغیر تمندیهم از 
رفتن ل4سینما اد خو دداری کر دا با نهارنکه دیگران درر فتن بانحاها 
بافذاری فبکنند 1 درایحا من امین نظرم اند رحه وشنن آن 
تعریفی ندارد ولی ناچارم برای آن اشیخاصیکه سینمارا از ( مسائل 


حسن 
احنماعی ما ( و ) مدرسه اخلاق ۲ هی شم ند تال ار ون که 


شماره چم بت سال‌دوم 


ی و ی 
اسم بی مسما وتعبین خطالی در افواه انداخته‌اند و خدا را کواه 
ری لین اف مت بدون کم وزیاد برای خومم‌اتفاق‌افتاده شی 
درطهر ان ددیگی ازس‌نماهانو دم درعین گر می تمایش بر ده دختر بکه 
درصنداتی هلوی من وافع شده بو د ق و منظ ۷ بر ده بی‌اختبار 
خو درا بدامن من افکزد من خو در | جمع نموده کنار کدیدم دختر لك 
هم از کر ده خود یمان شده صندای و در | و ا ره در آ معا 
حجندین فرین به موسس اف فیلم فر ستادم در ایایها هم 9 1 آ,ا 

تطو و ازلین فیل فیام‌ها هم و ظقه عبر تمند هاسی !۱ 

۲ درشماره سوم ۳ 3 اجم به رون نامه نخادی منعشر 
شدد بود که یکی ازامال من این بود که بر ده ازروی او بت 
از را مر ذاشته شود وژیان هو که در بعضی روزنامه‌ها دز ج 
میشود معاوم گردد واین کار را متوان و رفک کان‌تهوتیا 
کیش د چه آ نکه ینکن هزاران «شیوة ناهنیحار ممکن اسست از این‌قامها 
ونگارشهای ژبان آور بو ده باشد روزامه‌ایکه خو درا صرف 
حاپ کردن مقالات بی ماز واعلانهای روص وستما وتات وتحر رك 
زنان به بی‌عصمنی کر ده ۷ شیحه این روز امه جز بد خت کردن 
نو ده حه‌خو اهد بود ؟ اجه کونه متوان خاموش نشست که‌روزنامه‌لی 
هیچ کاری ندارد حز اينکه زنان ودختران بی کناد مملکت‌رابسوی 
بل یختی رک شا زد واز در ج هرء‌قاله که در باره ب یی زان باشد 
جو د داری نکند ؟ ب#رمایش آقای کسروی ا گر هزاران فلسوف 


ازایران برخیزد هیچ يك‌را نشناخته همين که يك زن کم‌نامی‌ازيك 


شمار هد مجم سا سال‌دوم 
1 ۱۳3 ۱۱۱۱۱ ۱۱/۱ 


وقه اظهار ات نود باهیان وتاب آوزا صامعه مرف کید 
که وان از بدو خاقت عالم هیچ س نامده که تا زان آ ین 
زند گانی و داین اولین کسست که بهر اه نمابی ذنان برخاسته 
عحب در ین است که جند تن بی خرد در باره اصلاحات »ملکت 
بش نهادهائی درروز نامه میکنند . آن‌یکی ازمسحد سلیمان ادعای 
فیلسوفی کرده وجند پیش‌نهاد مرکند که برای ترقی حامعه مفیداست 
وشیخص ال مملکی را هم باخو دهم عه ده می بندارد . همه وف 
یکی را به‌ده راه نمیدا دند سراغ نخانه کدخدا متکررفت .این کین 
ازطهران به‌زنان ایران بندواندرز آغازنموده آشمار عافقانه وشهوت 
ادسقو طورش تا دی از ی ای ان عویش امدررکم این آن 
اروبائیان بشما میخندند 2 قدم درراه ترفی اسگذارده‌اید . ار بای 
کهبه حال تیره بختی آن بابد گریه کرد آفا مبگوید شرقيانوم 
تقاید ازاو بنمایند. | گرچه این اظهار عقدده‌ها درنزد خر دمندان آرزی 
ندارد ( مه فشاند نور وسك عوعو کند ۷ ولی آ:ا سزاواراست که 
درمملکلی مانتدایر آن و به‌دلخو اه خود دعوی فباسوفی آموده 
ودرصددافاد اخلاق تودهبرآید ودره رژمیله زبان آوری رن 
وهیچ از او سای سع نشود ؟ بدیهی است‌حکه ناچار بابد از 
مقامات مر بوطه توحه کامل این موضوع‌ها شود که‌هر يك هرسلقه 
دق که دارد باری تزا خود داشته باشد و دیگر ۳ ی 
خود دعوت تکتت< فن فه ‏ هاسه اس باشد دای ۳ ات نمی 


عراق محمد قاضی زاده تهرانی 


ع‌ اسب ین 

شمار دا اد عر. ۳۳ سال‌دوم 
0 

انیا تاراما زا ارات ۱01111۱۱۱۱۱۱۲ را مالس 1710۱3۳۲۵۵۲ 


تمیتیت. ۲۲ پیت 
پرسش -- باخرد هگیری 

آقای کسروی و وه منفر ماد که بشر ماه در ۳۹ 
کاب جود موسوم به‌بانوان واژون بت مقدو سش : "هچ رز ی 
مفاسد مارا اصلاح نم کند مک ان بش معول دیگر بارد سر 

تب مدیسر 
اژاحد در ارد و شصشی از نیام کشرده جون زارعی که بقعام گیاه 
می بر دازد او ۳ تخر داس‌وار کار بر ده واین سر زمر را از او 
وحود لین اسان بالگ سازد » کدام تا . + حواناصت» 
هوی‌ران وشهوانی مساشند و دوشیز کاند | فرفته بی‌عفتشان مینمایند. 
تاش اي سوه ی ار وه و و کی رت 
بای بالو نو سنده ترم ی مود ( و ابری در وشان 
۵ ۵ ح ِ » 

میداشد ترشمش رن وج-گیزرا دو باره سر کار آوردن سست ۰ 
جهار سال و بیش است که ات طیع ونشر بافته و نسیخهبدستم 
آقاه فدایرا کواه مغ که اران مت شود اف کداز پوندام 
که ا‌فی هی بورای اب اش اع: تسه است که حنهیل وتیمور را 
ده ازقفر ها مات و آن ساهکاد بهتی سخر دانه باز بسر اوقت حطاو مان 
وفدای راد 1 آ نها آور ده و به‌ایرانیان میهن ددست مساط گردانی 
نه.. هرچه باشد بات دشمن آپ وخاك ایران ونژاد ایرانی‌است. 
فروماهآنکی که در ندرا عادل مطلق و 9 واور! برای دون 
بآثر حهت دیب ور ست هم میهنان تسدو ۵ مسلح ساژد و دمشیرش را 
تبریز - کریم ماهوتجی 


ازنیام بر کشد : 
: ین -- یمان 


7 ک 


۰ 
۱ 0 


تا یرو دتیم دی ایمایم : ما در و ۹۴ بی 


تاجند 4 پیش غربان درمالیم در دی داریم و در بی درماییم 
۱ تبریز صدیقی نخجوانی 


هام آقای د کد لش تومانبانس ‏ 
المعدة بیت کل داء -- الحمية راس کل دواء 

جندین تال قبل‌حگیم‌سالخو ز ده وخیلی معردفی در عراق بو د 

ازطابت ومءحز»های او فلا که ده سال‌است وفات بافته حکات زباد 
۰ 2 

میکند وامل عراق حبلی تسف وتاشر می‌ خورند که حکیم مز ور 
وفات‌یافته 9 ی <ای او نگرفنه که مثل‌او ازطیات مررشنه داشته 
باشد مت درعراق چند نقر کت دیبلمه مو حو داست 

من در تنم علت و ببث حکیم مر فوم من دس 
از حقیقات ژبادی هک شاه کار طیابت او این کته بوده 
1 هرمر ض که بایشان مر احعه میگ د. اول‌دنستور خوراك میداده 
بلکه بتفتن اوقات دسئور می‌داد سه غذارا حاضر کر ده در حضود 
خودش با بادست خودش بمر صض دهد ودراتخاب عذا همیشه آزمر بض 
می‌پرسیده که او چهمیل دارد و از بین غذا هایکه مریض می‌شمرد 


بک 


ید زتیخاب ونحو یز هگرد دیس از دادن خوراك دوای خیلی 


جز ی ان ه » " ازرودی احتباج ج خود مزاج مر بض برای او نک 
ی‌داد: ودرهمین فسفت‌است. که از حک م مرفوم معحزدها نقل کر ده 

می گویند ردذی مریضی که مشرف توت بو وفرباد می‌زده که بای 
دوغ بدهند و کین <ر نت نمی کررده بدهد همان حکیم با دادن مقدار 


کافی فواق عررض | از گف تحات داد 


شماره نید ۵( ۳ جح سال دوم 


بل 
جطور شدهکه دوغ دوای‌نحات دهنده این فرش دیق ۲ 
- چدن‌مه‌اوم می‌شود بدن‌اینمرض‌دراتیجه دفاع آزمررض‌حر ارت‌فرطی 

بدا کر ده بود دمواد اسیدی که دو ۶ داراست دربدن او تمام شده 
وبهمن علت تزدیك مرك نودا بسن از خوردن دوع جر ارت بدن 
زر فع‌شده ومواد لازمه بمعده واز ۳ باعضای بدن رسده وبدنرا 
وی وف که ایض نت( ومرض‌راازخود رفع‌نموده وساام گردد 

این میل‌بدوغ ازطظرف این مریض بغیر ازاحتیاج طبیعت منی 
ممده واعصاب چیزی دیگر آبوده دمعجزه حکیم هم رفع احتیاج 
طیعت بو ده . 

این‌طرز انتخاب غذارا ازروی‌احتیاج معده و اعصاب من‌بهتر ین 
طر قه میدانم حلی‌برأی مریض . فقط چیزی که‌هست طبیعت همیثه 
مائل‌است رفع احتاحجات خو درا بوسائل: شدیدتری انیحام دهد مثلا 
ار ترشی معده کم یاتمام شده‌باشد میل بسر ند وممکن‌است 
درموقع کسالت شیر 45 برای مرض در کش بان متلاهست 
مضر باشد . دراتجاست که مر ض‌باید بطیب رجوع کند وطیب,ثل 
حکیم عرأفی می‌خواهد که فودی از غذایکه دارای ثرشی باشضد 
وبرای مرض دیگری ضرر نداشته‌باشد انتخاب نماید واحتاج‌طیت 
هم دفع شده باشد , حکم طیعت در ررض و سالم‌یکی است واین‌حکم 
رفع احتیاجات بدن‌است وطیعت هیچوقت خلاف احتیاجات بدت 
حکم نمی کند . 

جنانیجه دقتی کهآب دربدن کم ماخود باه‌عده برای «ضمغذا 
احتاج نان بدا میکند فوری انسان تشنه‌شده میل بخوردن آپ‌بید| ۰ 


شماره پنجم و ند دنه ۱ سال‌دوم 


هه اه ۱۲۱۸۹۱۹۱۹۱۹۱۹۹۹/۸۹۹۱۹۹۹۱۹۵۸۹۹ 1 ال ۱۲اه 
میکند این میل. بحکم طیعت درشخص ایجاد می‌شود واراده انسان 
در آن دحاات نداره . 
رن حاماه میل بخو زر دن آرشی بدا میکند واین مبل ازروی 
هوس یابهانه جویی نیست بلکه چون بواسطه حملآلبومین در کلیه 
بدا شده وبرای دفع ار احتیاج مواد 2 دار د طدعت حکم 
صرف مر که‌را میکند وهمچنین استفراغ ذ حادله برای دفع 
موادی ات که در مه‌ده وامعاء در تیحه حمل چمع شده وحون 
طیعت بان احتیاج ندارد ازنود خارج میکند . 
بفیر اذتحر يك اعصاب که مارا مایبل يك نوع غذا بامواد 
مخصورص منماید وه که دررفن ما باندازه دفیقوحساس تشن 
شدوداست که‌احتیاجات بدنر | بخو بی درك و اما حکم مکند کهچه‌نوع 
غذاو کدام مواد مزاج لازم دار د . 
آما در <صوص زبان انسان اصطلاحی است قدیم که ژبان آیینه 
معدداست یعنی حالت معدیرا میتوان اذزبان تشخیص‌داد زبان کنترل 
معدداست وبتوسط زیان میتوان فهمید که معده چطور کار میکند 
بادزمهده بچه‌اندازه صفرا موحوداست وباشخص دارای چه‌درحه تب 
ویاحرارت‌است پس برای یقن کردن‌اینکه معده بچه‌مواهی احتیاج 
دارد مخصرصاً درمر یضها بهتراست که رحوع بحالت ذبان وذاقه 
ومیل ود شبخص شود تاغیر ازاحتاج بدن حبزی داد« نشود . 
ازمطاب دور نشویم .قصود ما طیابت نود بلکه‌یان نوع غذاوطرز 
صرف آن او :؟ 


ما اطهار هط نمودیم که هدر رن راهانتیضاب غذا گوش‌دادن 


شمار‌نجم ۳۷ سال دوم 


بحکم طیءتاست که بتوسط میل ظاهرمبکزدد اما این طرزانتخاب 
غذا برای ادخاص نك دست مخصوصا آنهایکه دارای عائله هستند 
کاملا عملی بت زیرا دريك خانوادش که دارای چند زن و بحه 
باشد نمی‌توان برای هر بك مطابق میل او غذا 0 پاکه باید 
يك نوع غذا برای همه حاضر شود . 
دراینجاست که باید دستور جامع ومفید ازنوع غذا پینشهاد 
ود که او هم کاملا رفع احتیاج بدن ازمواد لامه تمایدافلا 
ايك اندازی برطنق "اضای‌ط.عت ودارای هرموادی که,دنو اعضاء 
احتیاج‌دارند بوده باشد یی بایددانت که‌انسان درعمی خودکدام 
غذارا باید یشترصرف کند که دچار مرض کر دیده معده‌را سالم 
دفوی اسگاد داشته دمواد لازمه‌را برای نمو واشر اعضای بدیت 
زربانیده_ باشد . 
بطور کلی ‌غذا که دارایمو ادلاژمه بدن‌باشد یافت‌نمیشود 
درصورتیکه هرغذا دارای بل ,احجند [ اس ببس غذارا 
باید ازچند نوع مواد ی رش که نها دارای همه مو ادباشد 
واین مواد عبار عد ازلنبات سر رجات حوبات مووحات و کوشت 
باس غد درءر ض ) ۲ ساعنت باید آذاین موادهاتر کب ءابد نهانکه 
ركث روز لرثبات روز دیذُرسز بحات که ادن تر سب ضررد دار د بر ا 
بطوریگه شرح دادیم فان اسان دز > تباغ احتبا ج بمو ادمتعد دی 
دارد ازقیل فن رفزنالومق جر بی دغیره واین‌مواد درهیچ کدام 
ازاین غذاها بتنهالی یافت نمی‌شود؛ 


بدن انسان طرری ساخته شده است‌که برای مضم وجذب مريك ازاین مواد 


شماره شجم سس با ات سال دوم 
سا ار ار یی را یرس یی یر ۱ 
غده‌ای دارد کر هريك ازآن «صاره مخصوصی برای هرغذا میدازد واگر برای جذب 
و خنثی نمودن هريك از آن عصاره غذا نرسد. آنها بی استفاده مانده شخص رامرپش 
می سازد . 
راد ک از ره مان ریاف پتریی تقاط ایهم 
برخلاف عقاید ساير اطاء اس که برای نوع غذاو صرف آن پرگرام مخصوصی‌معین 
کرده در کتب ومقالات خود اتشار میدهند نی پرگرام خوراك 7 صح هار و 
ام رای: یف تقلته با بکتاه مین کرقه: ساطرابیت. 
اروپانیان و بعضی فرنگی مآبها از خود مان بر گرام را اقباس کرده هفته ی 
صورت غذا را معین کرده بدست آش پز داده و ازروی لین پرو گرام زندگانی مگنند تین 
پروگرام غذا را من کاملا غاط دانسته و بهیچوجه نمیتوانم تجویز کنم زیرا بدن انسان 
ماين اهن پست که برای همرشه محتاج رءغن وفط وآب‌آنهم پمقدار معین برای‌هر 
" ساعت وروز وهفته باشد . 
از روی بر گرام خوراك خوردن و زندگانی کردن بدن انسانرا ماشین فرض 
گردن و با آن رفار ماشین کردن است آنهایکه ماشن آهن میسازند ساب 
میکنند ک این ماشین برای در هرناعت چقدر روغن و تقط صرفی وسوخت مکند اما 
این ماشین برای حرکت خود بغیراز این سه مواد بچیزی دیگر احتیاج ندارد ولی 
ول هیچ وجه کی نییتواند معين کند ک ماشین هرشخصی یمنی بدن و اعضای 
او درهر ساعت چقدر و چه مواد سوخته وبچه موادی احتیاج دارد . 
اگر اطبا یکنفر را بتهائی در تحت مطالعه قرار دهند و قدار احتیاجات هر 
ساعت بدن او ممين کنند نمیتوان قائثل شدکٌ این مقدار برای همین شخصی هميشگی 
و قطعی است زیرا تبدیل مواد غذائی در بدن این شخص بسته بعوامل چندیست از 
قیل آب و هوا محل اقامت شفل و سن حالت روحی ر اعصاب حرکت و ورزش فصل 
سال وغیره که اين «مه در تبدیل غذا مدخلیت زیادی دارند باین جهت نمیتوان قلا معین 
کرد که کدام ازمواد هضم و جذب شده و کدام از مواد های شیمیاشی کم با زیاد شده 
وبدن بکدام غذا وبچه مقدار احتیاج دارد لهذا ننیتوان قلا پیش بینی کرد که درفلان 


روز فلان غذا مورد احتیاج بدن خواهد بود یاخیر . 


شماره نجم :۵ ۱ سنج سال‌دوم 
ار رل ری ار ی ی ۱ 
طیعت اشخاص ازیکدیگ خیلی فرق دارد و بندرت پافی میشود که دونفر از 
هرحیث باهم شباهت تام داشته باشند بطوریکه نتوان آنهارا از هم تشخیصی داد ,همین عات 
هم نمیتوان دومزاج پیداکرد کد ازمرحیت احیاج غذائی یك نوع ومساوی داشته باشند . 
فرق ساختمانی بدن واعضای او بزرگی و کوچکی قد حتی نواد درانتخاب‌غذا" 
وخوراك خیلی مدخایت دارند . 
سس چکو ند مبتوان برای همه بی آ که ساختمان وحالت روحی بدن ومحل اقامت 
ونژاد وبالاخره چگو نسگی عصاره معده درنظر گر فته شود پر گرام معین روضع کردو اجباری 
خوراك داد درصورتکه نبدیل غذا در اشخاصی که دارای.شغل دما و دراطاق بی حرکت 
هستد غیراز بدبل عذانی است که اشخاصی درهوای آزاد همچون باغجان و زارع ء 
چاروادار و غیره دارند . ۱ 
پس چطرر میتوان بهمه يك نو ع غذا داد : در تهیه عذا بهثر انست 5 شخص از 
هبه گونه پر گر ام صرف نظر کند و بابعده رطبیءت خود مشاوره کرده ومطاین حکم آنها 
غذا صرف کند ‌ ۲ 
بمقنده ‏ ده اگر شخحصی ی بطیعت خود زگرد وعطابق احتیا جات دنو 
معد ه غذا تهه نکند لو از سب عادت پا پرو گرام زندگانی کند دون جهت بل بت و گرفتار 


امراض جسمانی واخلاقی وروحی خواهد شد و تاعمر دارد انیس و جلیس دکترها شده‌خوراك 
اوغیر از دواجات سمی جز دیگر نخواهد بود. 

و مسب وعلت این همه ناخوشی ها و بدبختی های او فقط نوع غذا و شوردن آن 
است و بسن ۰ 

حه وت باید غذا خورد ؟ 

اگ رجوع پ رگرامهاتیکه‌اطباء برای‌زند گانی وصرف غذا تهیه کرده اند بتما یم می‌بینیم 
که درپرو گرامهای متعدد خود هريك ازآنها عقیده مخصوصی اظهار کرده‌اند ووقت مخصوصی 
برای صرف غذا ممین کرده اند بعضی ها روز را بچهار ودیکری بسه قسمت تقسیم 
کرده اند وبرای هردفعه وئوبه خوراك معیق کرده اند آنهائیکه بغیال خود بشتر. رعایت 


حفظ | لصحه تموده اند عشده‌ند هیتند. که بماصله دو با سه ساعت در زوز مقدار کمی 


شمار هد پم مت و اس سال‌دوم 


سس با سا سس ساسا 
غذا خورد تامعده بتواند غذا ها را حل وهضم وجذب نماید . 
عادت وزند گانی ما ایرانیان برخلاف تمام این عقایداست صح کر اوآ 
بر مزخزيم فوری رای ضعف توا ناشتا میخوريم نهار هم چرن ظهر شد صرف 
بيکنيم وشب را هم چون مخواهيم بخوايم شام میخوریم. 
با اعصاب خودنانزا طوری عادت وئربیت دادیم 6 دراین سه وقت پدون 
ایکه گرسنگی واقعی داشته باشیم مارا تحريك بخوردن منماید . 
پیقیده بنده غذا باید درموقتی خورد کر احساس گرسنگی ود نه اینکه‌اشتها 
موجود باشد این دو اصطلاح گرمتگي واشتهارا باید دراینجا تجزیه کنیم وفرق یین‌آنهارا 
و اضح ترائیم . 
گزستگی احیایی است کر پن‌از هضم رجذب مواد لازمه از غذا و رنع 
پا مانده آن ده واتماه بل خالی امه اضای: پنت سب گرعیقه و خفن 
امان میل_بغذا میتماید . ۱ 
ائتها تحريك اعصاب است درموقیکه شخمی برحسب عادت بازشتدن بری 
غا مبل پصرف آن میکند : گرستگی صدای طبیمی است واشتها فریاد" اعصاب : 
پسن برای تعیین وقت صرف غذا پاید ندای طیعت را اجابت کرد بعنی هر 
رقفت. گرسکی واقعی دست داد غذا خورد نه هروفت 6 بوی روغن غذا بمشام 
زستنه انز پهلوی دکان قناد رد شده و حلوا را دیده اعصاب مارا تحریك ربخال 
خوردن بندازد . 
علائم خارجی بن این دو احاس این است که درموقع دیدن غذا یابومیله 
قوه ذائقه با شندن اسامی غذاهای اذید اعصاب ما تحريك شده وعده‌هایکه وصل 
بجهای .ماه" ,هد آتیج شفر زل! اعتات: براد: لازمه «فاستی غذا صادرو یرون 
داده ممده را پر کرده و احتاج بغذا مینماید مثْلا وقی ک از پهلری آش‌بز خانه 
کاب و پاقناد رد میشویم دهان ما پرازآب مشود حتی اگرهم نازه غذا خورده 
باشیم باز میل بخوردن چیزهائیکه مییینم می‌نمازیم‌و | گر کسی‌را بینیم که غذا آزروی‌ل 
صرف مکند و با اشتها میحورد ما هم دراثر تحريك اعصاب بهین غذا میل پدا 


شمار ه بنحم سب ۳۲ سال دوم 


۳/7 / 7ب بت 
میکنیم ولی گرسنگی سستی اعضای پدن است 6 در نتيجه خالی بودن معده واحتیاج 
پتجدید قره دا را سريك بصرف غذا مینماید وچون بهترین وق غذا موقم‌احساس 
گرستگی است هچوقت نمتوان وقت مین کرد که انان چه وقت گرستنه خواهد 
شد وچه وقت باید غذا صرف کند پس هترین راد تعیین وقت گوش دادن بصدای 
هن 

جهمقدار باید غدا خورد ؟ 

اطا خارجی درکتتب طبی خود ازروی وزن‌بدن انسان معین کردداندکر شذص 
درع۲ ساعت چقدر احتیاج بچربی والومین وسایر مواد لازمه دارد اما بعقیده‌نده 
بهترین دستور جملهایست ازقرآن مجیدکه مفرماید بخورید ویاشاید واسراف‌کند . 
ابراف نکردن آنست که غذا باندازة باید خوردکه معده بنواند هم کرده برای جذب 
پامعاع ردکند ما برحسب عادت پاندازة میخوريمکه معده ازقول کردت آن عاچز 
شده وبوسیله خار ج کردن امتناع خودرا اعلام میدارد مخصوصاً درمجالس مهماني 
6 هميشه غذاما لیذ و جرب هد ا باندازه تخوریم که آررغ عارضش شودصاحب 
مجلی دلتنك و گله‌مند خواهد شدک بقیناغذاها مطبوع نبوده‌که زیاد خورده نشده‌است . 
بیش ازاندازه خوردن غذا چند ضرری دارد یکی آنکه درموقع ‏ پربودن معده برای 
همم آن مجور میشود پیش ازحد معمولی بکنار افتاده ترشحات زیادی ازخود پس 
دهد ودرتتیجه خسته ضیف گردد ازطرف دیگر معده نمبتواند غذاهارا بطرریکه‌لازم(ست 
حل‌وهضم کند ووقتی غذاخوب هضم‌نشد بدن نمیتواند موادلازمهراجذب کرده قوی‌شود . 

بملاوه غذائیکه درمعده خوب حل شد تواید ترشی درمعده سنکینی جهاز 
ماضمه_تلغی دهان وزبان میتماید غذای هضم تشده وقتی باماء وارد شد قابل‌جذب 
نیس وامعاء نمیتواند مواد لازمهرا ازغذا گرفته . باعضای بدن برساند ودرتلیعه سسئی 
ممده واعضاء و عضلات بدن پی میلی بکار بی فکری کات ررحی و اخلاقی 


عارض میگردد . 
غذایکه خوب عضم وجذب نشده‌باشد خرب هم دفع تم‌شودردرامعاع مانده 


سیب تولید بوست درد امعاء سسلی باها دردسر وغره میگردند زیاه‌خوردن متصوصاً 


درشب سیب‌بی‌خوابی وتاراحتی مبشود. پی‌ممده‌را هیچوقت‌ناید پرگرد ووقت ازخوراله 


شماره پنجم ات سال دوم 
1 
بای هس کقی دک رفن . ابا کزستگی بای اف 
عمل معده 
نکته دیگری که باید درحفظالصحه معده رعات‌شرد عمل کردن مزاج است . 
پاید معددرا طوری عادت دادکة شبانه روز در یا اقلا یکبار بدون زحمت 
بی‌استعمال دوای مسهل‌باملین بخردی خود عمل کنند. این‌عادت‌را باید ازطفولٍت‌شرورع 
کرد باين ترتیبک هرروز صبح بعد ازییداری طقل‌را باید بمستراح برد حتیاگر 
احتیاج هم نداشته پاشد وهمینکه این عمل تکرارشد معده‌عادت خواهد گردکه صبحها 
مرت عدل نماید . ۲ 
ترتیب عادت اشخاص بزرك این‌استکه اگر مزاج درصیح عمل نکرد ناد 
ناشتا ورد وقلا باید يك‌کبلاس آب سرد نوشید وراه رفت واگ بازهم مزاج 
عمل تکرد يكکیلاس دیگر آب سرد خورده براء رفتن ادامه داد هرکاه پس ازآن 
هم عمل کرد معلوم ميشودک معده مریض وعمل هضم مختل‌است وباید بفکر تتفیف 
مه و کم اف 
اگر این دستور یعنی آب سرد خوردن اول صیح چندمدت عمل شود معده 
عادت خواهد کردکة هررورصبح مرتباً عمل کند . مرتب عمل نکردن معده سیب یوست 
دائمی‌می‌شود و خطرات‌زیادی دارد مثل بی‌اشتهایی وبی‌میلی‌بغذا وسستی عضلات کم خوابی 
عصباً سب تلخی دمان بی‌میلی بکار وبالاخره بواسیر . 
بعلاوه عمل تکردن مدده_ درموقع خود علامت آنست کغذای مصرف شدهطابق 
احتیاج معده ویدن نبوده ومطابقت باعصاره معده‌ک بتواندآزاحس و جذب نماد تدأشته 
در این صورت باید غذارا فوری تغفیر داد ومطایق احتیاج ومقدار معده غذاانتاب 
کرد راین عادتیکه بعضی ها دار ند کر هرصیح پاشب موقع خواب سهل‌ولین استعمال 
میکنند بکلی معده را سست کرده واز کار میاندازد . 
یکی از وسائل مهمی کذ بعمل کردن معده كمك میکند ورزش است مخصوصاً 
راه رفتن صح وعصر کاعبل‌هاضه‌را آسان وصریع مینباید ربرای معالجه پوست 
دائمی معده بهترین راه ورزش و رعایت غذا میاشد بعقیده بنده درسایه تغذیه و 


عمل صحیح معده مبتوان صحت وآبایش وسمعادت وطول عمررا دارا شد . 


اتو اند بان بمان 
زیر اين عنوان که‌مایی را که از خواندگان پیمان رسد چاپ مکيم 
در دیراه‌ون معنی حجاب 

مقاله شمارا در باره زنها خواندم . در امسال این دومین مقاله ایست کر 
پیمان داد فرزانگی داده - آری فرزانگی . یکمقاله کة سرایای آن حقیقت است ورك 
جماه قابل ايراد دارد جر دلل تایید خداوند نمی توند بود . مخصوصاً این عبارت 
شا ( من دلم باین فرشتگان یکناه 3 ) دل مرا شن زد وصدلنئی برارو با 
و طرفداران اروپا فردتادم . مر چون همان روز که اين شماره پیمان رسیده بود.ناظره 
دراطراف آن مقالیش آمدکردکه غبه باپیمان بود ازاینجهت میخواهم شمارا مستحضربدارم. 

بمناسبت ایام عد یکی ازعلمای همایه بمنزل من آمده بود و چون گفتگوی 
پیمان شد وآن مقاله را برایش قرائت نمودم ایشان درقسمت ممنایبی که بایه حجاب 
داده‌اید باشیا مخالف بودند وشمارا تخطته می‌کردند . ولی از آنجاکه (الحق‌به‌لوو لایعلی 
عله ) درضین یانات یشان عالم دیگری که هرت علمی بشتر دارند ورود نمودندو 
چون از موضوع سبوق گردیدند چنین فرمودند : 

پیمان مطلب تازه نتوشته عقیده ایست که جمهور علما داشته آند . در قدیم 
زمان چون خلافی در میان علما نوده اینست که توجهی باين موضوع نکرده اند بلکه 
اختلاف متقدءین ما در موضوع حرمت نظر که بی ریه هم حرام است يا نه دلالت 
هریج داردک درزمان ايشان حجاب بمعنی ستروجه نبوده زیا باوجود سقروجه دیاز محلی 
برای بحت از حرمت نظر باقی نمی‌ماند . اما متاخرین علما چون درزمان اشان اختلاف 
موجود بوده ازاینجهت بحث طولانی کرده‌اند ومحققین عقیده‌شان بانوشته پیمان موافق است 
ازجمله مرحوم شیخ مرتضی انصاری که فتاوی وتحقیقات ایشان حجیت دارد ر.اله دراین باب 
تدوین فرموده‌اند که درضمن ملحقات مکاسب چاپ شده ودرآنجا صریحاً می فرمایندک 
مقصود از حجاب ستروجه‌نیست . 

ازاین نیا عالماولی قانع شد وچون مقاله پیمان را بخاطر عالم تازهو ارددوباره 
قرائت نمودم نمیدانید چه خطی کردند وچندین دفعه تکرار نمودند که نویسنده این مطالب 
دعای او بر همه مسلمانان واجپ است . وقرار است خود ایشان شرحی برای شما 


1 


1 


ّ 


و( پرسش - پاسخ )3 


این در را هميشه در پبمان باز خواهیم داشت که اگرکسانی پرسشهایی 
مکنند پاسخ آنرا بدهیم ویا بخواندکان پیمان واگزاريم که پاسخ بدهند 


نیت 


ات کلمه « شث » که هنعنی تحیر وتردد است درفارنی چه استعمال‌کننده 

۲ سب آیا ه ویدار » را بجای لفظ متجدد میتوانگفت ؟ 

۳ مس و کتاب » درفارسی چه باید گفته شود ؟ 

-- استعبال لفظ « تیداکان » را بجای لفظ « بهودیان » درفارسی جدیددیده 
شده است اگر صحیح باشد بجای آن چه لفظی باید ا-تعمال شود ؟ 

۱ نم - عاوی طالقانی 

پاسخ : 
و - من برای‌کلمه «شك. جزکلمه «گمان» را سراخ تدارم . اگر چه 
آمروز گمان بمعنی « ظن » بکار میرود وظن باشك تفاوت دارند ولی درباستان زمان 
گیان‌ستی شك نز بکارمیرفته ۰ ازعارنهاییکه اکنون دریاد دارم یکی‌ایشت که ازکار 
ناه آرذشتی هر نها میآورم : د ارتخشیر وبهه ور دین: فونقه. ابر کانکه. و فزنان 
بورتاریه ی اوشان اپیگومان بوت » محنی. آننکه : اردشیر درباره بهی ودین‌دوستی 
ویگانگی و فرمانبرداری ایشان بیگمان بود . در این " عبارت پجای , شك نداشت » 
یگمان بود میگوید پس بجای شك‌کلمه گمان بکار میرفته . 

شاعر نز گفته : 


شماره بنحم ف تشه سال‌دوم 


ی 


هه ۱1۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱0۱/۱۱۱۱۱1۱۱ 


آنکه عیب دگران پیش وف وی بیگان عبءنو نزد دگران خواهد برد 

۷ «متجدده کلمه با کی پیش یی ک روز نامه نویاد. ساخبته اند 
وبکار میرند وی‌بناد درستی نداردکه پس ازدیری ازمیان رفته فراموش خواهدشد . 
کانیک این کلبهرا بکار میرند چون میزانی برای شناختن نك ازید دردست ندارند 
آزاینجاچنان مندارندکه هرچه نازه است پکست وبرای‌خود نام «متجدده دید آورده‌امد . 
بهرحال من‌جهتی برای کلمه « نوبندار» نمبیندارم و «متجدده هم بزدودی ازمان خواهد رفت . 

۳ -- بچای کتاب درفارسی دنامه» باید گفت. چنانکه در شهنامه و خداننامه 
ومانند آیها آمده . 

سب و لیداکان » را من هم در پاره تکارشها دیده ام ولی در درستی آن 
تردید دارم . بهرحال درفارسی بهود وجهرد هردو بکار میرود وهردو درست است 
زیرا این نام درکتابهای پهلوی که بوده چون درالفبای .پهلوی يا و جیم هر دو مك 
شکل دارد از اینجا آنراگاهی بهود وکاهی جهرد میخوانده‌اند . ولیگویا جهوده‌روفتر 


بوده که درزبان عوام باز مائده . 


ه‌ ۰ 
و 
یه فقفه: شا قب یررمن القای. اير ان تم ۶ ها زسمت: سل ان 


رای 

صلاح است پاتفییرات لازمه را درآن دادن ویا تبدیل آن بالفباتی لاتین خوبتر است ؟ 

مم افایر دامتعا و 
آن داد ؟ . ۱ 

۳ در زبان فارمی برای تمام قسمت های دست وپا ( ذریکجا )لغت متصوصی 
هست ؟ مثلا چنانکه درترکی نها دست را رال) رآرج را ( درمك) وبازورا(بلك) 
وتمام اين قسمت مارا (قرل) وهمچنین درپا ( ایاغ - دیز - بود ) وتمام این‌قسمت 
مرج گریدر فووبات غازسی هی لس بای ز هر قنور کی رمست برع 

4 سب مقصود از کلمه روزنامه چست ؟ روزنامه به می‌نامه روزانه است" 
با به مفهوم روزنانه ( عکس شبنامه ) هرکاه بمعنی نامه روزانه میاشد پس چگونه ‌ 
نامه هابی هفتگی نیز اين اسم اطلاق میشود ؟ 


شمار هن بنجم ۳۲۲ سال‌دوم 


۸ ریا با ۱۱0000۱۱۱۱۱۱۸۵۱۱ )یی ییا یازا )ات۱ زانلا 


پاسخ : ۱ 


۱ سته موضوع عوض کردن الفبا را پیش از دیگران دوست دیرین ما آقای آقا 
وله جازتیه رازن قافن بادارزی رنه وف که حربتال کی ارآ شوورن اوه 
ما تاکنون زان از اين موضوع نگاهداشتيم ازترسس آن برد که مبادا گفتگو پیشرفت 
کرده وبرای این يك کارهم مستشار از ارویا بخواهند . ولی امروز که خوشیختانه 
اتفلال. اجه عراران, آغاز کیه ود آبوی شت «متشارات: آروایی. از آردفه 
وهررکی بی ارجی آنانرا شناخته دیگر مانعی اریرای گفتگو در این زمیه بازنمانده . 
ما این کار را بزیان مپشماريم بلکه سودهایی نیز از رهگذر آن امید میدار یم . 
از جمله تخیر الا این لك مود را پرای ایرانیان خواهد داشت کدکتابهای زیاتکار 
که امروز بفراوانی هست ازمیان برود . اگرکتابهای علمی وتاریخی راکنار بگذار یم 
آزدسی‌ها شاد که نید ورین تداع اس وی و سا ی اش 
آرزررا هيشه داریم ک روزی پاید و در ایران کتابهای ناسودمند را آتش برنند ۰ 
تفییر الفبا راه دیگری برای انجام اين آرزو خواهد بود . اما ازچگونگی تفییر در 
جای دیگری باید گفتگو نمود . ۱ 

۲ - این موضوع 6 آیا الفبای کنونی را نگهداشته تغییرهایی درآن‌بدهم 
يا آزا پاك رما کرده الفبای لاتين را باتفییر هایی پذيريم بگفتگوی درازی ناز 
دار د رباید هنگامی باين گفتگو برخاست که در اصل زمینه تغییر الفبا تصمیمی بدید 
آمده باشد . کنوزا چذن گفتگو بیجاست . ت 

۳ پاسخ پرسش .سوم را پخوانندکان پیمان رگا مینمارييم . 

) مب و« روزنامه » بمعتی نامه روزانه است ر اینکه نامه های هنتگی را 
روزنامه میخوانند ماپاسخ‌آنرا درشباره یکم سال دوم داده گفته ایم که درنام گزاری 
اندك سازکاری پن است . لا جایگاهی کد مردم قز اه آ مه ای حهابانلد 
« قهوه خانه » تامیده مشود چراق درآنجا قهوه میفورده اند وامروز باآنکه نشانی 
ازتهوه نمانده باز نام «قهوه خانه» پکار میرود وایرادی هم توان کرفت . 

مثل دیگر : رخت نك وناز کی راک کساني از زير جامه 5 میکرده آند 
بجهت‌همان تنلك ونازك بودن و تشک گنه اند . ولیسپس که رختی از آنگو نه 
«تکه» گفته اند اگرچه بسیار کلفت باشد واینست که پهاوانان کشنی گر را « تتحکه 


شماره بمجم ۳۲۷ سال‌دوم 
1 
پوش » میخوانده اند . 
روز نامه نیز نت بمعنی نامه روزانه بوده.ولی سپس بهر نامه که نو بت 
بنوبت پراکنده شردگفته وی ره تاد 
۹ 
ازاسن ٩‏ 
شرحی در خصوص عنوانهای بوچ تکاشته اید اغلب مردم در این موضوع 
هب ک ا ج تع وتانیمر ایب شدین هریت یل و «جتاب جلات‌آب» و 
ها رم مر شرع مت یر کر مایت ها کت رم 
جواب چشم پوشی نکننید . وبهان - عبدالرسول صراف 
۳ج 
. درزمینه عنوانها سخن بسیار در شمارهای امال وپارال نوشته ایم .۰ باید از 
آقای عدالرسول پردید که اک مردم یکدیگر را بانام نتها بخواند چه زیانی در کار 
خواهد بود ؟! ماهرچه مياندشيم سودی برای این عنوان‌ها پدا نميکنيم وچنانکه بار ها 
نوشنه یم تاهفت یاهشت قرن یش بشتر مردمان چه در ایران وچه دردیگر جاهاهمدیگر 
را نها با نام صدا میکردند نه تلها عنوانهای حضرت وجناب و مانند اینها نود ه آقا » 
وماتتدهای آنرا نیز بکار نمیردند 
خدا خرد بادمیان بخشیده تابدستاری. آن نیكر! ازد جدا سازند . اشت 
که درهرکاری باید خردرا راهنما ساخت . درباره این عنوانها چون هیچگونه سودی 
ازآنها امید قوان داشت ازاینجهت خرد ازآنها بزاراست وباید پا ترك‌آنهارا گفت 
اییکه آقای عبدالرسول میپرسند : «عنوانهای نپوچ کدا است» .. میگرريم : هبچکدام! 
تس 
پرسش : 
ان وروی ای امه اطیای دراو معام رخعت: عازن داد واوه قله 
ودرکتب. متبره ازقیل‌کافی وغیره مذکوراست علاوه براینکه از بعض اخبار بطور 
صراحة فهمیده میشودک باست زود بزود مصانحه شرد واين مطلب‌را هم مسلم‌دارید 
که در احکام شرع تمام مصالح اخروی و صحی وغبره ملاحظه شده سپس چگونه 
متوان مذمت کرد ازدست فشار دادن ومصافحهکه شما درشماره سوم سال دوم پیمان 


شرحی درباره مذمت آن تگاشته بردید خدا گواهاست درین پرمسش غرضی نداریم 


شماره جم ان وه ال دوم 
1 
غیر ازآنکه مطلب بطور خوبی ازهم باز شود وکسی تتواند اعتراض کند که شما 
کمذمت ازعادت اروپائی‌میکنید دراخبار خودتان همین عادت بخربی یاد شده امیدوآریم 
پاسخ روشنی ازاین بر مش درشماره آبنده پیمان بگا رفن ۰ 
ثم - سید علیرضا مدرسی بزدی 
و ۱ 
ما خبرهایی‌راکة آقای مدرسی ياد میکنند ندیده‌ايم تابگوییم مقصود ازآنها 
چیست. ولی‌درزمینه رو مر فته خبراین آ گاهیر ادار یم کددو قرنهای دوم وموم کاپرا کندگی 
درمیان مسلماتان بدا اه دقن گس هرغرطی که داشته خبر ازیش خود میساخته 
وبنام پیغبر یاکی ازدوازده امام شیمه شهرت میداده وازاینجاست‌که هزاران خر 
بضد اباس_ ابلام_درکتابها میتوان پیدا نمود . ۱ 
آقای مدرسی آیه : « وما منمنا ان‌ترسل بالایات الا آن‌کذب بهاالاولون» 
را در قرآن با خوانده سپس به مجلدات بحار الانوار بر گردند و به بینند تفاوت 
از کجا تا یکجاست ! 
کتابی به‌پهلوی پیش ماست درباره فروردین ونوروز - اگر آقای مدرسی 
به‌خظ پهلوی آشنا بودند خواهش‌مکردم آنرا بخوانند رپس هم زادالمماد مجلی‌را 
باآن بسنجند تابه‌بنندکه چگونه آیین زردشتیان بنام فرمایشهای امام جضرصادق در آن 
کتاب جاوه نموده . 
اه ی سر ای ره رده کی خر ورف 
چگونه میتوان استناد بخبر نمود ٩‏ ! 
اینک» میفرمایند : دراحکام شرع تمام مصالح اخغروی رصحی وغیرهملاحفظه 
شده فراموش کنندکه احکام شرع ربطی باخبار ندارد . 
واینکه میفرمایند : «درکتب معتبره » جلاء‌المبون‌هم از کتب مره شما است 
اقا هی اقا رو و تارفن ایس گر فوتوی ری تسین 
بحد یقه بی‌نجار نقل نموده بخوانند واندازه اعتبارکتب معتبر‌را بسنجند . 


بهرحا! مرا مجالگفتگو ازاخبار نیست . ولی بقین میدانم که دست دادن 


شماره شجم ست هچ مت سال دوم 


ایا زر راز ای رز بیس ۱۱۱۱۱ زر ار رای ۰۱۱۱۱ ۲ 
اسلامی جز ازدست فشردن اروپایی: لوده وه رگ مقصود آبز, نوده که هر کر باه کی 
درهر کجا دست یکدیگررا بفشاز ند 2 دلیل 4 تایه یش ازرواج ارو پایکری ما چنین 


۳ 


رسمیرا درمیان خود نداشتم ۰ 
آری ار کي از ذفر برمیگشت با کی بسفر مبرفت پادرروز های عید واین 
ما مسلماتان دست" لهم ین ومایه فزونی مهربود . ماهم‌بااین اندازه مخالفت 


تداییم _ . وی دست شردنٍ اش جر ازاین میباشد واینست که باید کر 


بو ده ی تاپالدکا ی درمیان مردم رواج دارد 7 


هه 
پر * ۱ : 
كت بکتقر ازدوستان تقاضا؛ مکند دلیل اتکه یه ور از وا برخلاف معمول 
با داز مرگوم مظرماگد چینت و را سبزوار سفیدی 
پانخ : 


باید ۳ ذالهاییکه امروز درفارسی دیده مشود همچون آذرو گذشن‌وماند 
ایتها نودالهایتی ۸ #چند" صد اسال پیثن وه نواکنون دالگزدینه همیقون دیدن همدان 
نید زباهد. آنهاگ برای شتانایی فاعده پاین‌راگنه‌اد : 
۱ آنانکه بقارسی سخنن . میرآنند سر فرقع ذال دال را نشانتد 
ال بر آر.] کن و جزو ای بود ۱ دال‌است ‏ وگرنه ذال ممجم خو اند 
5 همه این ۳ در پهلوی . نا بوده هنچون : دیتن آمماتان سیاهیی آتور 
و ترتن ومهای نها . 

ول تا ال آن در پهلر ی مر چار تن» 1 وژارتن ۰- است ای 
پسیاز دارد دجرن چیم باژا در فارسی امروزی زا گردیده ما ازانجا میدایم که آن 3 
«گزاردن»بازا پاید نوت ول یگذشتن ژگترتنراکه اصل آن دوترتن,برده بابد باذال 
نوشت . اینکه دیگراث گذاردن تا «گذازش» منریند 1 خطی‌انت که درمانه 
آن زیشه باریشه «گذشتن, کردهاند امیدوارم این اندازه شرح پردد آزروی مقضود 


بردارد نرگرانه باید درجای دیگری شرح درازتری برانیم . 


باد داشتهای تار یی 
۳ ۱0 
دراین ی چهل سال آخر دراوران پیاپی حادثه های مهم روی داده ولی کمتر یکی از آنها 

بکتابهادر آمده وبرشته نگهداری کشیده شده است . وچون امروزکدانکه آنحوادث را 
با چشم‌دیده _یااز نرديك شنیده اند زنده میاشند که میتوان ازیادداشتهای ایشان‌بهره‌مند 
گردید از اینجهت ما این در را در پیمان باز میگنیم که مرچه ازنگونه ره داشتها: 
برسد چاپ نمايیم واینك دراین شماره بادداشتهای آقا میرزا جوادخان ناطق زا 
درباره چگونگی جنبش مشروطه درتبریر دراینجا آوریم :. 

آقای ناطق را چنانکه دارنده پیمان در تاریخ میجده ساله آذربایجان بارما 
نام برده یکی ازیشاهنگان جبش تریز بودند سپس‌هم یکی از واعظان برجسته 
شمار عیرفتد . واینست > باد داشتهای ایشان اگرچه اندك است ارزش‌بسیار دارد. 

ده 

اگر ما بخواهيم علل وموجات نمو ورشته احساسات فرت 
آمیز اهالی نریز دیا آذربایجان را از خانواده قاجار که بالمآل 
بدرخواست مشروطت حکومت وا برانداخان‌دشه اسننداد وانتزاع 
زمام امور حکومت از این سلسله انتها پذیرفته .بماضی هید ععاف 
توحه نملییم گزبريم که ازتاریخ‌جنك ایران وروی شردعنموده 
بحال حاضر برسانیم زین رشته سخن بطول انجایده و ءقصود 
از دست میرود . 

جدا شدن قفقاز ودریای خزر اذپیکر ایران و آذدر.اییجان تخم 


"ینه ودشمنی را در قلب آقدبایجانی کاشته این نفرت ازاسلاف به 
ارف دم ار مات ان تاک 


امتباز توتوت دتنناکو مقادمت اهالی با دوات و کشته شدن 


شماره پنجم ری سال دوم 


1:51 
تاصر الدین شاه وفتل شیخ احند روحی ومیرزا آقا خان و مبرزا 
فان فان بادست حمدعلی میرزا که درچهارم صفر ۱۳۱۶ 
وقوع یافت ولعهد را بشتر درانظار منفور وروز بروز کنه ورزی 
شدت ۳ میتمو د . رفتار های طالمانه وحر کات شرم آور او در 

نله ات ار اف :وا اوطر فذاز خی وضادق رغال یو 
درعيد سشکاری حتعلیخان امن نظام گروسی که در دود 
هزار وسصد وهفده هبعده نود خانه حاجی نظام العلماء . و چند 
ازاقادب نزديك وی تاراج گردید وازاینجا برعده خصمای وایمهد 
افزوده واونخواست در خانه‌خودرا ازامثال‌شاشال‌خان ومقاخر الملك 


وحاح 


ی سند مد بزدی که به بمسباردمان مشهد رضوی عامل‌موثر 


شناخته مشود باك نماید . 

در این تاریخ آقا میرزا سید حسینخان عدالت که وی يك 
عنصر تتورا امک بود و بمءلاقات سیدجمال الدین افغان در‌طر ز بورغ 
نایل شده بود روزنامه حدیدرا دار رده چند نبره ازاین‌روزنامه 
در دوره مشکاری امیر نظام انتشار بافت . 

در این‌نار یخْ د کش محمدخان معروف بکفری درر کاب حسنمای 
ان بر بز آمد واو درتر وج عماند آزادیخواهی میکو شید ۲ 

در اوابل‌هزار دسصد دست ويك هحجری‌قمری که مسیوان 
بلژیکی برای تاو دوایر گمر بایران آمدند و مسیو نوز در 
طهران وسیو پریم درتبرین بود يك حادثه درتبر رز اتفاق افتاد که 
فوق‌العاده لمنفودیت ممدعلي‌سرزا سبت داده وجوانهای تبر یز را 


میتتحا بدهندای قوش دقوات کود:: 


شماره مجم مر شتا سال دم 


هه ۳ ۳ ۲۳۲ ۳ ۳ ٩‏ 
دراین ایام چندین باب مدرنه با اصول تازه دایر شده بود: 
لقمانه مدر سه ادپ و رشدبه دامتال آن رز انها ۳ ر الفکر 
قملیمات مدای مزبوده رفت زشان میداوند . . ۳ 

چندباب مهمانخانه هم در تیریز دای شده بود.. دردیکی 
روز های تابستان سال مز‌بود یکنفر ان اذباب .عمائم از جلو دکان 
مشروب فرود. ی یجبی نام‌مسیت< بی عبود میکرده یکی وی ی 
مشغول بجر ع کی مقروب خود را بمره روجانی تعارف 
میکند دوحانی مزبور باغبظ وغضب گلاس را شکسته بلافاصله بازار. 
ودک کین توسط طلاپ تعطیل در مسبجد شاهزاده اجنماع نمودند . 
حاجی مبودا حسن آقای مجتهد مرحوم دا بمسحد دعوت أقلاب 
بارهبری وی فزونی یافت . 

این‌نکته نا گفته نماند اصلاحانیکه اذطرف ین 
شروع شده بود باصر فه وصلاح تجار توافق نداشت واشخاصی که 
با کتن ك معاملات نز‌ديك داشتند امشار تعرفه گمر که مسیونوز 
پاجلب نظر موافق دفسها ندوین نموده بود حس عدم رضایت را 
درعامه خولنا. کن ده بودد . 

اعتراض شیوع ورواج فروش مشر وب ور با انلهاد نفرت 
ازبلزيکي ها و درخواست تعطیل مهمانخانه ها مخلوط شب و اغلب 
اساسیه مدارس‌را غارت نموده صدور دنتخطی کنه هبارت آن ذیلا 
در ج مشود اوضاع را بحالت عادی بر گردانید ۱ 

محنمعان مسجد شاهز اده : مسیوپريم را الان روآنه نمو دم و 


میخانه ها ومعلم خانها 51 مهمانخانها بو د قدغن نمو دم : همه را به ند ند 


شماره پنجم ۳ سال دوم 


وه هو وس رده ۳ ال ۳ 9و ۸ 
از مسجدملفرق شده بدا گوی اعلیحضرت همایونی مشغول شو/ ثٍِ 
مداول صدر خط را فوراً احرا نمو ده مسیو زیم ان شنوو. 
پپر دب رفت ۰ مدارس ومهمانخانها #حای هم بسته شد . 
اثیخاص متودالفکر و کانیکه با ال تستابهای طالب اوف 
آشنانی و ده باحس خصومت باجمد علی هر ۱3 متس شده 
و ند ۳ ۳ از این ِ درهر محفلی رواج ها کر ۱ جو انهاتیکه 
تحمپل و یا گرفتن معلومات تاژه دغبت بیدا کرده بودند از این 
قدام حمدعلی بر خشمناك ودریی استراق وفت واغتنام فرصت 
بودند که از مرنکبین انقام بکشند .. 
۱ از بکطرف طیقات آخو ند و طلاب و عناصر اوهتام پرست 
حبودانه متحددین دا سر‌زنش دملامت میکردند : 
پیست روز طول نکشید حسب امرددلت وقت مسیو بریم‌سي 
مامو وت جو د مر اسحست ومداری بهدر یج در حال فردد ۳ بین وف 
رجا با شده اوضاع «حالت عادی بو قف پنجم دبع المانی هز ار 
وسیصد و بسبت مجمدعلی میر زا شخصا بضانه حاحی‌میرژا حسنمحتهد 
رفته وی را بسافرت طهران مود کر ‌ ومشاراله عازم شد . 
متعاقب ین فضایا تشاد اخبار حنلث روس وژایون مر دم را 
بخواندن رونامه حبل‌المتین هفتتگی منطعه کاکته راغب حتی‌این 
روزنامه بقدری مورد توحه عامه شد که کل سس دست بدست 
گر دبده شاید يك نسیخه آنرا صد ویا دویست قر خوانده فتوحات 
متوالیه ژایون وج آهور وحسارت یکالید عموم دمیدد اف اخفت 


اثر ان تاقدرت حکومت حوان ژایون مقاسه شید توا حه عامه بمطالب 


شماره 2 2 عرص سال دوم 


سیاسی معطوف اخار نقلابات داخاي دوه حناگ ارمنی مسامان 
عاای وه فوری ا ها ون سا 

در حدود اواخی هزار وسصد دست و دو است وه 
روزن‌امه ملا نصرالدین بطیع و نشر آغاز نموده تمسخر و استهزاء 
در خاه حمدعلی‌مبر زا درافو اه وتو ده رواج بیدا تم وا 

در اواج رهز اروس‌صد وست وه روزنامه الجدید(۱)باسرمانه 
۶ سید حتین‌خان بطیع ونشر شروع نموده مدیریت روزنامه‌مز بود 
ظاه رآ باسید محمد شستري ابو الضیاء بودحال آنکه آقاسید محمد 
در آن تاریخ ازثیریز بروسیه مسافرت نموده اقلادات محار به‌ادمنی 
وسلمان اجاذه نمیداد وی بایران مراجمت نماید . 

خطه وبا سر هقاله اول 1 قلم ۳ نده نوشته شده و مدها 
دراغلب نمرات آن بادداشتهای مختصری نوشته ام . 

در ین ایام لك محلس روصه خوانی در ایام حمیه بشکل 
سیار تشکیل ودد آن مجالس صرف جای ممنوع و سایکه بمنس 
میرفتند دراطراف ترویج امتعه داخلی ومضرات مال‌التجاره(لو کس) 
ارورا بحث نمو ده ۳-9 دون بعض باتقاد رفتار حکومت مسر داختند 
آقاشیخ سلیم وحاحی ۱3 ابو الحسن ماود النهر و آقامبرزا فضلعلی 
آةا شیخ اسمعیل هشترودی وآقامیرژ! حسين واعظ درعدادموسین 
او مجمع بو دند . 

دراین ایام روزهای بکشنه در منزل 1 میرژا سد ین 
خان مجلسی منعقد میشد دمرام اعضاء دمجلس اصلاح نکات وتقییر 
اسول تعلیم الغاء قانون حوب وفلاك بود بس . اعضصاء محلس‌مز بور 
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شمارهنجم ۱ تانق ۴ سال دوم 


۳ 
آقا سید حسبی"خان ‏ آقا سبد حسن قریف ژاده .مفیر الصنایم 
میرذا محمود خان حکا کاشی حاجی میر زا .آقای فرشی گاهی آفا 
سید حن نقی زاده نیز بوده بخدعلی نام که از مستخدمین‌عالمقام 
گمر ده روسی در ار مشار البه ۳ شنامه و نشربات فرفه 
اجتماعیون عامبون قفقاز دا باین مجمع میرسائید . 
۹ حو ادذث ۱۳۲ 

محمدعلی ۳ بادست خود نکدسته دشن از« برای<و دش 
اییجاد کرد ازخاحی میر لاف صراف که از مننقذین سادات ارزل 
و بخانه مرضوی متسب نود مسلغی استقراضش وسر وی لطفعلیخانر أ 
که طفل بانزده ساله بود بدرحه سرتیبی ترقی داده وی را بطلمع 
انداخت ره ۱ دحتر شوت به سر تیپ مادرز اد عقد تخواهم نمود . 

ای مر ترا ان هون ی فاد ار مس 
کرد وبا وعده مزبور دروغی وعرفوبی بط لا حاحجی میردناف 
در صده مظاله طلب خود بر ان ۲ 

مناسیات سادات ارژل با ولعهد روز بروز ثبره یل و 
این حوادث باوقایع طهران مصادف ودر مطاله عزل عین‌الدوله از 
صدارت اهالی تدر یی نزآظهار موافقت نمو ده چند. روزی المه‌حماعت 
نماز را تعطیل نمودند . البته همه مدانند که محمدعلی میرژا با 
عین‌الدوله روابط حسنه نداشت ووحود شاهزاده‌را برای موفعت حود 
خالی ازخطر نمیدانست درماه حمادی‌الاولی خود وی عموم را 
تحر بث ود له 9 صدر اعظم وفت را پذو اهند ۱ 


ض‌ انتشار ضرعزل صدر اعظم باز سگوات و آرامش در شهر 


مار ونجم پ-ٍٍِِِ ۳ رت تن رنه : ِ ۲ ۱ سال‌دوم 


9 د«+ص+صدددد و اک 
کش ماشذو لی دو قسته‌در اراقدامات ‏ و ره مد علیمز ر‌ راکو و اور 
دسته ناداث فقصد آتقام جوزه ده در ول شید حنیتان قصد 

هم آهنتگی بااهالی‌تهرآن وبجلبات خود دو ِ میدادند ادا برآی 
ام مقاصد خود طافه ات 3 محسن و آقمیرزا رای را با 
خود ند ساخه و او حس رقات آنان ناحاجی میرژا حسن ی 
وحاجی شیر عدا ! لکریم امامجمعه استفاده نمو ده دحلی ور اواسط 

۱ ٍِ توت این و دز له بافمسقه منل شرف الدوله مختمع 

و فرآن هر و بودند که وسایل معبد این دونفر را اذ شهن 

ِ اهم ند . 1 ۳3 
۱ . این‌نکنه نا گفته مان که‌ختدعلینی زا حتی الاهکان از مننشی 
شندن خر عای طهر ان علو گنری منلمو د و وش بِِ_ بر عده 
مخالفن وی مبانژود . 

حوزه که درمازل سید حسین خان تقکیل میشد پادسته‌عادات 
ار تناطی نداشتند وخاط ومشی ه‌دو دسته میخالف ومتضاد بود . 

درا بان خمفی که اسلمنفان ذبلا در ج می شود مجلنی 
سری‌داشنتد و بش آوراق ژلاین‌افترت نمو ده و اخار ظهر آن وا 
گوشزد مر دم 4 ی نمودند ووز صدک تجزی وسائلی او ٩‏ 
ات رف انگیس بزاهنده قوند و صفحه 4 تن "توسط مبرژا 
محمدعلیخان نت دای 

تفن فا که ۳ علی نیو آقا حمذد‌لماسی 


و( لخزشهای ما )زد 


ذبر این‌عنوان خرده 7 2 بر تار: ح‌ آذدبا یجان میرف جات ی ۰ 


متسر مرجم 


درصفحه ۰۳ از ان «اریخ ۸ سالهآ ذربایجان» که بضمیمه 
شماره و مهتامه بیمان چاپ مد نگازئده مترم آشعاری بر بان 
تین اززوزنامه انجر آورده و در بانان دفجه اکاره فرموده‌اند 
«این‌شعرها نمیدانم که سووده» انك آجه راکه در باره آواشمار 
میدانم نادداشتی میکنم . 
ا#ماز مزیور که و تاد امحترم جهاانه خها آشوا فن کناب 
خوو! آورده وشاید اصلا بدا شد ناشن ملق سا آزشادروآن امتی کمال 
سل شاعر نو سنده ارشور و مت آزادیخواهان عنمانی است . 
این‌شهر‌ها هنسگام جنسش آزادیخو اهیی قری کنط سوو هه شدو- 
ودارایآ هنك مخصوض «ماری» است . کمال برك‌آنها دا درانخام 
کی ازیرده‌های نمایش ۲وطری باخود سیلستر:» که خود بر داخته 
وازشاهکار های ادبی وی نشمار فیرود حانی داده است.. 
بیت آ خی که بجای تر حیع بند وببوسته تکر از میشود چنین‌اعت: 
عنمانلی لارذ حان ویره رد ام الارَد بز 
غوغا ده شهادتله بتون کم الارذ بز 
.که مشروطه خواهان ریز ایتناز اندك تقیر.اتی 
درآن داده اند . یار 3۳6 اف باه بحبیی آدین بو د 
از شاهزاده دانشمند سپاسگزاريم که این بادآوری را کرده اند پن از باد 


آرری اپشان ذر مجه فیرضات بادکربه نیز دیده شد کدآن داستان تبریز وا نوشته . 
واشتار را پنام نامق یاد می‌کند . 


شمارد جم ‏ ۳۳۸ سال‌دوم 
۰ ۰ 
زیر 0۱۱۱۱۱۸۵۱۱۱۱۸۵۱۱ یار ی یر دا را کت را انا اک ای زار نآلا 


۳۹ 

هم در اینجا فرصت را مت شمرده از همه خواند گان پیدان بوژه از 
برادران آفربایجانی خود خواستار می شویم . کر هرگونه لغزشی‌که درتاریخ آذربارجان 
بت وت اجه کچ باه موی وراه آ کاب ناف 

نیز هر گونه یاد داشتی از کسی در این باره سراغ دارند پامانی تزد ما 
پفرسنند که پس از دیدن و سواد پرداشتن بخودشان بر می گردانیم 

نیز اگر کسانی روزامهای انروزه را نگاه داشته اند نامهای آتها را با 
تار یخ و سال پنگارند ومارا آگاه گرداتدک شاید نداشته باشیم ویازیبا نها پیدا کنیم 

یز اگر کسانی عکسهایی" از ستار حان و مجاهدان دارند ( خود عکس نه 
کارت پستال ) امانت نزد مایفرستندکه پس از کليشه برداشتن بخود آنان بازمیفر ستیم. 

همچتین در تبریز درذیحجه ۱۳۲۵ داستان شتر کشی پیش آهدکه یکی‌ازدشمنی 
های دوچی با دیگر محله ها اين پیش آمد بود آیا کسانی داستان آنرا درست‌در 
باد دارندکٌ بما بنویند ؟ ! 

پس از این‌پیش آمد پس ازجنك آخر ذیحجه مانه دوچی و امیرخیزروزنامه 
ملاعمو دردوچی پدیدآد آیاکسانی ازنشخه های آن دارند ۱٩‏ و چون درزمینه همان 
تاریخ آدربایجان پاره‌کله هابی رسیده دراینجا پاسخ‌آنها نیز می‌پردازيم : 

۱ 

عتوان گله اینست که چگونه ما از کسانی نام می‌بريم و از دیگرانی نام 
نمی‌بريم چنانکه درداستان پناهندگی به‌کونسولخانه انگلیی چنین کاری‌کرده شده؟ ! 
مي‌گوييم ما آشکار نوشته‌ايم که پاره نامهارا دریاد خود داریم و می‌نگاريم واز این 
عبارت پید است گ ما بسیاری از نامهارا در یاد نداشته یم که اگر بادآوری شود 
در چاپ دوم جیران خواهد شد . 

همین حال رادارد پاره تکوکاری های کانی کر در اینچاپ از قلم‌ی‌افند 
رلی اگر یادآوری شود درچاپ دوم جبران م ی کنيم ۰ 

.این تکت‌راهم فراموش نایدکرد کمادر ستایش مردگان آزادتريم تا ستايش 
زندگان زیرا در مورد زندگان پای تهمت در بیان است . 
پس از هبة اینها بدیاچه کتاب هم توجه بایدکرد که درآنا پاسخ این 
هت تشه و «ییمان» 


گزارش شرق و غرب 
-۱ - قصد. گزند بساطان ححاز ؛ 

از حادثه هایی که در اين ماه رویداده یکی خبریست که آژانس دادوسپس 
شرح چگردگی را درروزنامهای عرب خوانديم . بدینان کٌ روزعيد قربان‌بهنگامی 
که امیر ابن سعود پادشاه حجاز باولبهد خود گرد خانه کمبه را طراف‌می‌نمودند 
نا گهان مردی با خنجر لخت ازحجر اسماعیل یرون دویدد آهنك سلطان را م ی کند 
و پیش از اییکه بسلطان برسد دوتن از آژان را زخمی نموده بزمین می‌غلطاند وی 
در اینحال آژانی با گلوله اورا از پا می‌آورد . در همین هنگام همراه دیگر اواز 
سوی دیگری با خنجر قصد ولیبهد کرده بودهکن اورا نیز باگلوله از پای‌می‌آوزند. 
همراه سوم ایشان که چگونگی زا دیده و پای بگریز آورده بوده از پشت سر با 
گاوله زده ازبایش می‌آررند . 

از جستجو هايی که شده این تبجه بدست آمده که هر سه تن از زیدی 
کشان یمن بوده اند و یکی از آتان از سپاهیان امام یين بوده است . پس از 
کشف این تيجه مردم شورش کرده قصد آزار حاجیان یمنی را داشته اندکه‌سلطان 
آگاهی یافته و جلوگیری نموده است . 
۲ - جنبشی دولنهای ارویا در برایر آلمان 

در این یکماه در اروپا حادثه مهبی کٌ رویداده جیش هایست که درنتیجه 
کار آلمان در ببانه دراتهای دیگر بر پا گردیده . آلمان چون بند پنجم پیمان‌نامه 
ورسایل را آشکاره لغو کرد وظام اجاری را بر قرار ساخت وازآنه ووز پیاپی 
نمایشهایی از زورهوایی وزبینی خود میدهد وچنین پیداست؟ هنوز پیش ازلنو کردن 
پیمان نامه در نهان بآمادگیهای جنگی می‌کوشيده اند واینست که بگفته خبرها امروز 
دازای که ملیون سپاه می‌باشند . از آنسوی دولتهای دیگر از بزرك وکوچك بجنیش ‏ 


تن اجه سال‌دوم 
1/۱۱/۱11۱ ار رازن 
فادها که از سوی پیاپی برامادگیهای جنگی ویربرك وساز خود می‌افزابندازسوی 
دیگر نقفه هایی برای همدستی بایکدیگر می‌کشند و بکتفرانسها می‌پردازند . 
از کار هایی کاشده ایکه فرانه وایتالیا یاد داشت اعتراضی بدولت آلمان 


شمارد بجم 


فرستاده اند . بدین عنوان که ون آنمان حق ندارد بند پنجم پمان‌نامه ورسایل 
را بهتتهایی لفونماید . يك پیمان را باید جمگي پیمان بندان دست بهم داده لفو 
نمایند وگره یکوی چنین حقی راندارد . آلمانیان پاسیخ دنداب مٍکنی باین‌اعتراض_ 
می‌دهند و آن اينکه آزرری یمان ورسایل درلتهای دیگر بایستی اززود وبرك وساز 
جنبگي خود بکاهند و چون آنان این بخش با را انجام نداده اند آلمان هم‌حق. 
دارد بخش دیگران را انجام ندهد . ۰ 

ی فرانسه شکایتی نبز بانجمن‌جهانیان فرستاده . يكي ازوزرا درپارلمان 
می گوید : فرانسه به تنهایی پابدستیاری تا همدست خود پیرومندتر ازآنست 
5 دربر ابر آلمان ایسقاد ش نتوآند . ولی تراروپا دو لتهای کو چکی نیز هست 6 باید 
وفای ان را گرد ونگزاشت زور جایگیر حق باشد . 

بگته آژانسها انجین جهانیان بایستی ( هفته نضتین ماءاپریل ) 
۱ فرآخزت بکنتگو پردازد ولا گنز خبری درآن پاره فرسیده تابدایم 
انجمن بزرك ژنو در بر ابر این کار چه‌راهي‌را پیش گ: 

۱ درا ینمیان همگي دوتها بافزودن سپاه وبرك وساز جنگی میگر‌شند ودرهمه جا 
بودجه وزارت جنك‌را بقتر تقارن مدازا ییازان 6 انش 
مشمول بند پنجم بودند حق برابری می‌خراهندک همچرن آلمان پای آزبند. عهدنامه 
بیرون کنند ۰ 

اما اتگلسیان اینان ازیکسوی کار آمادگی رداق را زوس وان مه اف 
دیش مه نموده درمیان آلبان ودیگران عنوان میانجیگری دریابند. چنانکه درای 
یکماه سر جان‌سیمون وذیر خارجه همراه لردادن. مهردار پادشاهی سفری بربران کرده 
باهرهتلر 0 آلمان گفتگرهایی کردند . سپ هم ادن روانه مسکوگردیده‌پاسر 
رشته‌داران شوروی گفتگوهایی نمود . 

دریاره سفر بران چتن که مد ک سنوت ید ارف باه بان عرف بان لباق 


مابه نجم . ق ار سال دوم 


۱۱/۸۸۸/۸۸۵ 1 ۱ 2۱۱۲۱۵۱۱۱۱۵۱۱۳۸۹ ۳ ۵ لا ۳ 
وانگلیس مباشد بلکه میخواهیم آلبانر! پرای شر کت درپیمان نامها ودیگر کارهای 
اندر مردمانی (بین‌المللی) آماده گردانیم بهرحال گفتگرهارا تهاني داشتند ودانسته نشد 
چه‌تیچه بدست آمده . اگرچه‌چندان انتظاری هم به‌نتیجه نود . 

همچنپن ازسفر ادن بمسکو تیجه‌ای جز بکرشته گفنگو بدست‌نیامده ودربیرون 
اثری نمودار نیست . 

پس آزهمه اینها درلتهاي ایتالا وانگلیس وفرانسه دست بهم داده میخواهند 
کنفر اضی دراسترازا بربا نمایند ک تشر گید افرقیداق دبگر گفتگو دریاره پیش آمد ‏ 
الما کرده شود وچنین پیداست که اهمیت تور بای کنفر انس داده میشود . زیرا 

ازانکلیس سرجون‌سیمون وما کدونالد بنمایندگی نامزدگردیده‌اند . 

ایسی حال اروپا اینست کار وبار تمدنفروشان قرن بستم . بایدگفت : 

اروپائیان باتیجه میاهکاریهای خود رویرو گردیدهاند 8 ث" 

۱ فرانسه دربرابر مشت آمنین آلمان توده های‌کوچك‌را پیش کشیده دم ازحق 

میزند .کس نمیپرسد آن روزکینرال غورو لمکر برسرشام می‌آورد وفریاه استقلال 

خواهی مردم مورا پلند بود پس این حق دوستی شما بکسی مانده بود ۱5 

آن نابردانی که بهرکجا _ چیره گردیدند دم ازار لدررم بولدورم بزنند ولی همینکه 

. زور دیدنه صدای خودرا نازك کرده رری حقدوستي نشان بدهند میرسد روزی که 

سزای این نامردیهای خودر! دریابند وخودرا در گرداب گرفتاری پهبیننب ! 

ث» انسیا نکر عتوان میانجیگری وصلح دوستی پیش کشیده‌اند «به میدانیم که چه 
مقصودی دارند ۰ باید هم آیگلیسیان چون بوریین‌تر ازدیگران‌میباشند پجنك خرسندی 
دمن رلی این دلیل پاکدلي آن؛ نخواهد برد . 

من این بخن‌را مه سال پیش گفتهام که ارو بایان که پنیاد سیاست وزند گانی 

خودرا بردي زور وتبرنك گز ارده‌اند روزی خواهد رسیدک درئیمه راه درمانند , 

چهار تن ک در یکندانه گرد آمده زند گاني‌یکنند با ید نیادکار آنان ۳ ودرستکاری 

باشد . رین اگر آنان بنیاد کاررا دروغ ویغل‌کاری ساخنند ومر روز رنك دیگری 
بکار زده_ یر تلگ دیگری تیف اولتاه می‌رسد روزی 4 درکار خود درمانند وهیچیکی 


ردیگری اعتماد نکرده شبها نیز خوابشان برد وسرانجام همگی نیست ونابودمیشوند , 


شمار 5ینحم 22 سالدوم 
۱ 
دراینچند سال آنهیه کفراننها برپا شده واینهمه گفتگوهاکرده شده و آنهمه 
ره 
شده ؟ .. برای آنکه هرچیگی بردیگری.اعتماد ندارد ۱ برای آنکه هر یکی دروغ 
مگوید ومیداندکه حریف نیز جز دروغ برزبان نمیراند وایستکه بخن یکدیگر 
اطمیتان ننموده ازگفتگوها تیجه پرنمیدارند ؟ ۱ ۱ 
دوتن دروغگی آیا تک باهم ییمانی پندند وبران پیمان اعتمادکنند؟! 
آبا اینها نتیجه چیست ؟ ! آیانه‌نتیجه آن راه کجیا ست کهارو پاییان درسیاست 
یموده اند ؟ 1 
آن روزکه انگلیس این ابش سیاه خودرا دررابر هند بکار میرد وبر 
یکشت هندیان ساده ویچاره چیره میگردید حق داشت‌که بخود یالد وگردنی‌یفرازد 
ولی ما میدانستیم کر این سیاست چه نتیجه‌های سختیرا بخود ا؛گلیسیان دربردارد . 
سخن کوتاء کتم : اروپاییان میوه دغلکاری ونرنکازی خود را میچینند واین 
پیش آمد نتیجه ناگزیر آن رفتارهایست کدولهاي ارویا تاکنون درسیاستوزندکانی 
داشته ند واپنست؛ که چاره پذیر نخواهد بود وانچه شدنیست خواهد شد . 
کنفراس استرازا هنوز خرش بمانرسیده ولی از ايی کنفرانسها بسیاردیده 
ایم . در جاایکه دناسر ان اروپایی عادت دار نو که درهرکازی در آشکار رفتاری 
ودر نهان رقار دیگری داشته باشند وآنرا هر و زیر کی میشمار ند آءا با ابنحال 
7" چه اثری از گرد آمدن در یکجا واز گفتگو حواهد بر خاست ؟ ! یکی‌از دولتهاییی 
کددرآن_کنفرانس شرکت خواهد نمود دولت ایقالی است . این دولت رامامیشناسيم 
که پش از جنكبز ارو پا از همدستان‌فرانسه و انگلیس بود . ولی همینکه جنك آغاز 
قفر دحسان آنشان. آهزاد . کرویتب مورا امش «ساییها را اجق هیین قالش 
یکی دیگر از آن دوتها انگلیس. است این ازسالیان دراز بافرانسه هم‌ییمان میاشد 
و در جنك پررك اروپا هم همدست او بود پس ازآن هميشه عنوان دوستی با هم داشته 
اند . باایتحال ما امروز می‌بينيم مردم فرانسه اعتمادی بدوستی آن ند ارند . چراکه درون 


کار را جز برون آن می‌یابند . با چنین حالی آیا از کنفرانس امترازاچه نتیجه 


پدست خواهد آمد ٩‏ ! 


پنجم شه )۳ بجر سال دوم 


3 سا ی ی ی ۱۳ 


۳ - جنث پاراگوی و بو لیوی ۱ 

با آنکه درانجمن هنوز جهانیان گفنگوی‌رسید گی باختلاف این دودولتآمریکانی " 
میشود وباآنکه آژانس خبر دادکه در دوات امریکانی دیگرک چیلی و آرجاتین باشد 
پای میانجیگری بمیان نهاده مخواهند جنك وخونریزی چند ساله را ازمیان آن در 
دوات کوچك بردارند باز بقاز کی اژانس‌ه! خبر جنگراداده ومگوید سیاهیان پارا لوی 
پشرفتهایی کرده وپس ازخونریزیها هفت دهکده‌را بکشوده اند ! در خبر دیگری گفته 
میشود لشگریان پاراگوی شهری راکه سنگربندی نظامی داشته بمباردمان کرده اند نیز اسیر 
هایی از پولیوی گرفته است - 
4 -- شا کش‌حبشه واتالیا 

این کشا کش هنوز بحال خود بریاست وهنوزجنگی نشده واز اینسوی نیجه‌ای 
هم لزرمگذر انجمن جهایان برون نیامده‌است , 
» - کنفرانس استراذا ونتیجه‌های آن 

درهنگام جات این بخفن. اراس غرهاشن. از کنقراننی استراز ونتجه‌های‌آن 
رسانده . ازتصییم هایی‌که گرفته شده یکی آنکه ایالیا وانگیس درانجمن جهانان 
هواداری ازشکابت دوات فرانسه تمایند . دزم آنکه به‌پلفاردتان ومجارستان واتریش 
لبز حق آماد گی را شود و اي اینکار کتفرانن دیگری درروم بنام کتفرانی 
دانوب_برپا شود . سرم درباره اتریش ونگهداری استقلال آن پیسانی درمیانه سه 
دوات فرانسه وانگلیس وایتالیا بسته شود - چهارم یتالیا پیمان ایمنی‌راگادرمیانه‌روس 
وفرانه بسته شده پذیرد وهم پیماز گردد . 

اینهاست گفتگوهایی‌که شده وتتجه‌هایی6 بدسد آمده رما چون ارجی باین 
تیجه‌ها امیدهیم ازاینجهت بشرح آنها نمپردازيم . زیرا ما گذئیته از آکامهایی که 
ازیش داشتیم و گفتار ورفتار سیاسگران اروپارا اذروی با کدلی نمی پنداشتيم‌درمیان 
همین خرهای یر آزاتن دایل دیگر بر بی‌اعتباری آن گفتگوها بیرود داده‌شده و آن 
اینکه پنوشته یکروز نامه ایالی‌که بدستور موسولینی آن نوشته‌را نوشته ایتالی برآن 


رابت کاندز ناخ ششصدهزار را بائوتریی ابزار جنگ آماده گرداند . نیز ازنگارشهای 


شناره رنجم بهع ۳۶ نسال‌دوم 
پا 
ان روز نامه پیداست که اتالی آرزوی همدستی باألمان‌را ثارد . 
۱ ین خبررا آژانس درمیان خبرهیای کنفرانس استرازا نشرکرده واین خوددلیل 
راستي گفته های ماشت» 
۳ - زسیدگی بقکانت فزانسه در الجمی جهانیان 
۱ نیز آژانس خر می‌دهد ک شکایت فرانسه درانجمن جهانیان در روزشانزدهم 
1 (۲۹ فروردین) بنتگر گزارده : شده وچنانکه در کنفراس استرازا قرار شده 
نود نمایند گان انگیس راتالا ی دزاین: "عکایت- اش کت ره اف 
خلاصه شکایت اینکه کار آلمان درزمینه لفو پنجم پیمان رسای به تنهابی 
آذرا و نود ای نگرانی دوهای دیگرگردیده رباع آنشده نی ان جر 
ودو لته نا گزیر بآ ماد گهای جنگی یکو شند ازاینجهت خواستار شده دک انجمن آلمان‌را 
درآنکار خود اعق شناخته اورا محکوم گرداند پی‌از طرح شکایت. نعست وزیر 
خار جه فرانسه بگفتار پرداخته وچنین گنک أنجمن ۳ تباید دریرّادر چنین کاری 
, فخامزشی گتراید . سپس هم سیمون وزیر خارجه انگلیس وپس‌ازو نماینده ایتالا بگفتار 
پرداخته گفته های وزیر فرانسه را تایید کرده است 
اماتیجه این رسید گ ی گذشته آزآنکه هنوز خرهای روشنی نرسیده ازآنجاک 
این پیش‌آمد مهمترین موضوعی است که تاکنون درانجمن جهانیان مطرح گردید‌ومیتوان 
۳7 کر اندازه ارزش انجمن دراین پیش آمد پاك شناخته خواهد شدازایتجهت گنگر 
ازنتیجه رسید کی را بشماره دیگر وامی‌گزاريم ۰ 


از صفحه روبرو جزوه کتاب « یا دگار فردوسی » است"بس‌ازهشت 
صفحه هم جزوه های تاریخ آذربایحان می‌باشد 


